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 وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است!                
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 آرای موافق با تعلیق کامل مجازات اعدامافزايش              

 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ١٨بین المللی جامعه ھای حقوق بشر از تصویب قطعنامه  فدراسیون                         
  عبدالکریم لاھیجی، رییس تعلیق مجازات اعدام در سراسر جھان با افزایش کشورھای موافق استقبال می کند.                         

امروز، «جامعه ھای حقوق بشر که عضو ائتلاف جھانی علیه مجازات اعدام است، گفت: فدراسیون بین المللی                            
اکثریت قاطع کشورھا تعھد خود به الغای مجازات اعدام در سراسر جھان را مورد تاکید قرار دادند. این رأی نشانه مقطعی مھم در مسیر 

است. فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر اقلیت مخالف را فرا جھان به سوی الغای این رفتار ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی 
  »می خواند تا به حرکت تاریخ به سوی الغای مجازات اعدام بپیوندند.

تاکنون ھر دو سال یک بار به تصویب رسیده است، ھر بار آرای مثبت بیشتری دریافت می کند. آرای  ٢٠٠٧قطعنامه تعلیق که از سال 
رأی در  ٣رأی مخالف (با کاھش  ٣٧)، ٢٠١٢رأی در مقایسه با  ۶رأی موافق (با افزایش  ١١٧امه رکورد به شمار می روند: امسال به قطعن

  ).٢٠١٢رأی ممتنع (برابر با  ٣۴) و ٢٠١٢مقایسه با 
نشانه ھای مثبتی از گینه استوایی، اریتره، فیجی، نیجر و سورینام کشورھایی ھستند که امسال به موافقان این قطعنامه پیوستند. 

بحرین، میانمار و اوگاندا دیده شد که از صف مخالفان به گروه آرای ممتنع پیوستند. به عکس، پاپائو گینه نو رأی ممتنع خود را به رأی 
  مخالف با قطعنامه تغییر داد.
آشکار ابراز می کند که مجازات اعدام نقض این قطعنامه با پشتیبانی کشورھایی از تمام مناطق جھان به طور «عبدالکریم لاھیجی افزود: 

حقوق بشری است که ھیچ دین یا اعتقاد دیگری نمی تواند از آن حمایت کند. پشتیبانی گسترده از آن بایستی به تقویت جنبش جھانی 
                                    ...                                                                    »الغای مجازات اعدام بیانجامد.

  ١۶ادامه در صفحه 

 مقاومت امروز پرستاران،پیروزی آنان را رقم خواھد زد  

٣صفحه   

 



 

    ٢ صفحه  ٢١شماره    

                                            

 وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است!     
  
 
  

در ایران بنگریم. در یک سالی که از دھم دسامبر سال دھم دسامبر، روز جھانی حقوق بشر، مناسبتی است که به وضعیت حقوق بشر 
گذشته سپری شده است، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است. شمار اعدام ھا ھم چنان بسیار بالاست. جمھوری اسلامی 

د نشان داد. در میان در سالی که گذشت سرسختی بسیاری در برابر خواست ھای مردم ایران و جامعه جھانی در عرصه حقوق بشر از خو
اعدامی ھای سالی که گذشت کسانی بودند که مانند ریحانه جباری که پرونده آنھا از سال ھا پیش در جریان بود و امید می رفت حکومت 

در این  از اعدام آن ھا منصرف شود. در این دوره یک ساله، کسانی مانند محسن امیراصلانی اعدام شدند که تنھا گناه او دگراندیشی بود.
 یک سال حکم اعدام سھیل اعرابی به ھمین گناه صادر شد و اکنون خطر مرگ او را نیز تھدید می کند.

امسال نیز از آزادی اکثر زندانیان سیاسی خبری نبود. بازداشت خانگی غیرقانونی زھرا رھنورد، میرحسین موسوی و مھدی کروبی ادامه 
و گفتار ناھنجارش نماینده جمھوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. ھمین چند یافت. امسال ھم جواد لاریجانی با رفتار 

روز پیش بود که جمھوری اسلامی از پذیرش خواست جامعه جھانی مبنی بر منع ازدواج کودکان سرباز زد. دولت روحانی می خواھد ھویت 
د اسیدپاشی ھا و چاقوکشی ھای سازمان یافته علیه زنان کشورمان ھمه کاربران اینترنت را کنترل کند. در یک سالی که گذشت شاھ

 بوده ایم.
بر این گزارش ھا می توان موارد بسیاری دیگر از تداوم نقض حقوق بشر توسط ارگان ھای دولتی ایران را افزود. گویی حکومت ایران مصمم 

ایی باشد، اما در عرصه داخلی از جمله در رابطه با حقوق است به ھمه نشان دھد اگر چه در عرصه سیاست خارجی ناچار به انعطاف ھ
شھروندان، در برھمان پاشنه می چرخد. به نظر می رسد وخیم تر شدن وضع حقوق بشر ناشی از تصمیمی حساب شده است. ھمه 

اسلامی از اعتراضات  شواھد حاکی است ولی فقیه و ارگان ھای تحت فرمانش می خواھند به ھمگان این پیام روشن را بدھند: جمھوری
  سال ھشتاد و ھشت درس گرفته است و قرار نیست در سیاست داخلی ایران گشایشی روی دھد.

اما حکومت ایران ھر قدر ھم خود را بی اعتنا به افکار عمومی و خواست ھای حقوق بشری نشان دھد، نخواھد توانست به طور نامحدود 
وری اسلامی برای رعایت حقوق بشر ادامه یابد. تصویب قرارھای اخیر در مجامع بین بدین سرسختی ادامه دھد. باید فشار بر جمھ

ت المللی در این راستا، مورد حمایت ماست. بسیاری از زندانیان ایران تایید کرده اند که در سخت ترین شرایط زندان، بدین گونه به اقداما
کشور می تواند اقدامات خود برای واداشتن مجامع بین المللی به برخورد فعال تر با جامعه جھانی امیدوار مانده اند. جامعه ایرانیان خارج از 

ادن امر حقوق بشر در ایران را گسترش دھد. در این عرصه ھنوز ھر آنچه در توان ماست را انجام نداده ایم. ھر پرونده اعدام، پرونده پایان د
  بشر.  به یک زندگی است. اعدام یعنی فاحش ترین نوع نقض حقوق

در مقابل کارنامه یکسره منفی حکومت، در یک سال اخیر نشانه ھای امیدبخشی از گسترش و قوام فعالیت ھای حقوق بشری ایرانیان در  
داخل و خارج از کشور دیده شد. در داخل ایران مخالفت با اعدام رو به افزایش است. فعالان مدنی علیرغم ھمه فشارھائی که حکومت به 

می آورد، در طرح خواست ھای خود در عرصه حقوق بشر استوار مانده اند. ھمبستگی با خانواده ھای جان باختگان و قربانیان نقض  آنھا وارد
حقوق بشر چشم گیرتر شده است. حکومت نتوانسته است با اعمال فشار بر زندانیان سیاسی آنھا را وادار به سکوت کند. زندانیان 

اضع خود استوارند و خواست رعایت حقوق بشر در رأس مطالبات آنھاست. توجه به حقوق انسانی کارگران، سباسی و فعالان مدنی بر مو
زنان، اقلیت ھای قومی و مذھبی بیشتر شده است. حقوق بشر، می تواند ھم موضوع تبادل نظر و ھمکاری سازمان ھای سیاسی باشد 

بھتر در ایران باز نمی ایستند. این حلقه را محکم تر و صفوف خود در دفاع از  و ھم حلقه اتصالی ھمه کسانی که از مبارزه برای فردائی
  حقوق انسانی مردم ایران را فشرده تر کنیم. 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 

  )٢٠١٤دسامبر  ٩( ١٣٩٣آذرماه  ١٨

 

  يران (اکثريت)از برنامه مصوب کنگره سیزدھم سازمان فدائیان خلق ا
  

  حقوق کارگران و مزد بگیران

  المللی حقوق اقتصادی و  ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در اعلامیه جھانی حقوق بشر و میثاق بین حق کار اساسی
  کشان یدی واجتماعی برآن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمت

  داند و برای عملی کردن  فکری و ارتقا ھمه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنھا را جزو اولویت ھای برنامه خود می 
  کند: برنامه زیر تلاش می

  ھای کارگری و تثبیت حقوق کامل ـ تشکیل سندیکاھای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکل
  سندیکائی. 

  ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی.
  ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادھای موقت کار در مشاغلی که ماھیت مستمر و طولانی دارند.

  نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان. ـ تامین حداقل حقوق برای ھمه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای
ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراھم آوردن 

  ھاى شغلى برابر برای زنان و مردان. منابع، امکانات و فرصت
ھای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و  و فراگیر شامل بیمه ـ تامین اجتماعی ھمه جانبه

  ھای آنان. خانواده
ھای کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران  ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل

  و مزدبگیران.
ھای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسھیلات، دمکراتیزه و کار آمد کردن  و گسترش تعاونیـ کمک به تشکیل 

  ھای کارمندی و کارگری. ھای بازنشستگی به اتحادیه سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق
  ھای صنفی. ھای واحدھای تولیدی از طریق سازمان یریگ ـ فراھم آوردن حق اظھار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم

 المللی کار. ھای اساسی سازمان بین ـ وادار کردن دولت به پذیرش کنوانسیون



  

    ٣ صفحه  ٢١ شماره    

  یروزی آنان را رقم خواھد زدمقاومت امروز پرستاران،پ             

  صادق کار
  
  
  
  
 
 
 

درصد تیم   پنجدرصد ھستیم"، " ٩٣ "ما ھایی نظیر با شعار» ی پرستار خان̷«پرستار بنا ب̷ دعوت  ٧٠٠آذر حدود  ٢٣در روز یکشنب̷ 
توجھی مسئولان، افزایش مھاجرت پرستاران، وال استریت ھمین  عدالتی اعتراض داریم"، "بی برند"، "ما به بی مد را میدرصد درآ  ٩۵ درمان

پرستاران ک̷ از چند » ایلنا«مقابل دفتر ریاست جمھوری تجمع کردند و خواھان ملاقات با رییس جمھور شدند. بنا ب̷ گزارش  جاست"...،
شان را علل  عدالتی و عدم رسیدگی مسئولین ب̷ مطالبات مذکور ب̷ تھران آمدە بودند، وجود تبعیض و بیشھر مختلف برای شرکت در تجمع 

ی پرستاران،  شان شدند. بنا ب̷ گفت̷ عدالتی توسط مسئولین و توج̷ و رسیدگی ب̷ مطالبات خود اعلام و خواھان رفع تبعیض و بی  تجمع
ھای یکسان در چند شھر دیگر نیز در جریان بود و اگر مشکل نوبت  رییس جمھور، با خواست̷زمان با تجمع مقابل دفتر  ھای دیگری ھم تجمع

دادند و در تجمعات شرکت  پاسخ می» ی پرستار خان̷«ی بیشتری ب̷ دعوت  کاری و فشار ھای بازدارندە در مراکز درمانی نبود، عدە
 کردند.  می

مقدم عضو  ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی، محمد شریفیھیأ لازم ب̷ یادآوری است ک̷ مدتی قبل از این تجمع،
را ب̷ اتھام برگزاری نخستین تجمع اعتراضی پرستاران در آبان ماە سال جاری ک̷ در » ی پرستار خان̷«شورای عالی نظام پرستاری و دبیرکل 

ی  خان̷«بعید کرد. با این وصف این تنبی̷ مؤثر واقع نشد و دبیر کل شھر ت مقابل مجلس برگزار شد، از محل کارش ب̷ عنوان تنبی̷ ب̷ اسلام
رییس جمھور، مطالبات پرستاران را  نشینی از مطالبات اعضای تشکل خود نشد، بلک̷ در تجمع مقابل دفتر ، ن̷ تنھا حاضر ب̷ عقب»پرستار

  ھا دفاع کرد.  دوبارە مورد تاکید قرار داد و از آن
گذاری خدمات پرستاری است تا بر اساس آن پرداخت  "اجرای قانون تعرفه : ترین خواست پرستاران معترض ھمم» ایلنا«بنا ب̷ گزارش 

برابر  ٣٠٠ گویند اختلاف درآمدشان با پرشکان بیش از به پرستاران بر اساس شاخص قابل استنادی صورت گیرد. پرستاران می  دستمزد
اند.اما در این میان، سخنان  را مطرح کرده» برابری میان دستمزد پرستاران و پزشکان سه  حداکثر  تثبیت اختلاف«شان  است و در مطالبات 

نفر ک̷ جمع شدند پرستار  ١٠٠پس از متھم کردن پرستاران ب̷ تحریک، با گفتن: " که » دولت تدبیر و امید«برانگیز وزیر بھداشت  تأمل
شان در حال  جا تحریک کرد. خودشان باوردارند ک̷ مشکلات ھا را بی نباید آن کنند و ھاست ک̷ با پزشکان کار می شود، پرستاران سال نمی

ی مجموع̷ و قشری بداند"، بار دیگر ب̷  کس نباید خود را نمایندە حل شدن است، مدعی نیستیم رضایت ھم̷ را جلب کردەایم، اما ھیچ
وزیر بھداشت در این چند جمل̷،از تبعیض موجود دفاع کرد، با حق  دولت را مورد تاکید قرار داد.  آمیز و ضد کارگری ھای تبعیض وضوح سیاست

ی مجموع̷ و قشری بداند"، رد کرد و  کس نباید خود را نمایندە تجمع و اعتصاب برای مزدبگیران مخالفت کرد، حق تشکل را با گفتن "ھیچ
ی قشری بدانند،  ھای کارفرمایی حق دارند خود را نمایندە ی̷را زیر سئوال برد. آقای وزیر ، اما نگفت ک̷ چرا اتحاد» ی پرستار خان̷«  رسمیت

جمھور ب̷  شان ھم ب̷ رسمیت شناخت̷ شوند، اما پرستاران این حق را ندارند! نگفت چرا اختیار دفتر رییس و از طرف دولت نمایندگی
د و سلول زندان نبود ک̷ رییس دولت، پیش از شود، اما سھم رھبران سندیکاھای کارگری تبعی ھای کارفرمایی سپردە می نمایندگان اتحادی̷

است و لذا » اعتدال«تشکل، بیم̷ و غیرە ب̷ کارگران دادە بود. از نظر وزیر تفاوت صد برابری حقوق، عین   ی حق این، در روز کارگر، وعدە
طور ک̷ تفاوت حقوق یک مدیر در ایران  نک̷ نشان دھد این تفاوت در دنیا س̷ برابر است، حق ندارد ب̷ آن اعتراض کند؛ ھما پرستار ولو این

سازمان تامین    ی برابر یک بازنشست̷ ٧٠ی مرتضوی  طور ک̷ حقوق ماھیان̷ برابر یک کارگر است، عین اعتدال است، ھمان ٤٢خودرو، ک̷ 
  اجتماعی بود!

شان راە دشواری در پیش  ن ب̷ مطالباتدھد ک̷ پرستاران نیز مانند کارگران و سایر مزدبگیران برای رسید سخنان وزیر بھداشت نشان می
پرستاران از آن   خواھان̷، ک̷ ی مبارزاتی حق یافتگی و وجود روحی̷ بستگی، آگاھی، تشکل ھای مھمی، مانند، ھم دارند. اما وجود نقط̷ قوت

این خصوصیات را حفظ و تقویت کنند و کند. تنھا باید ھوشیار باشند و  تر می ھا را برای رسیدن ب̷ مقصود ھموار و کوتاه برخوردارند، راە آن
 ھا را تنھا نخواھند گذاشت.  ھای کارگری نیز آن شان را سرکوب یا تضعیف نمایند. طبیعتاً سایر تشکل خصوص اجازە ندھند دولت تشکل به

 ی فاتی ک̷ ھم̷ھا ب̷ حق و حقوق خود دست یابند و ب̷ تبعیضات و اجحا آن ی ھم̷ ،مزدبگیران کشور ی تا در پرتو ھمبستگی ھم̷
  دھد پایان دادە شود. کشان را رنج می زحمت

  

  درگذشت رفیق امیرعلی لاھرودی صدر فرقه دموکرات آذربایجان را تسلیت می گوئیم
سالھای پس از  –رفیق امیرعلی لاھرودی صدر فرقه دموکرات آذربایجان در باکو درگذشت. او از دھقانزادگانی بود که در سنین نوجوانی 

به مبارزه علیه ستم فئودال ھا و ژاندارم ھا برخاست و در جستجوی آزادی و عدالت و دموکراسی به حزب توده ایران و  ١٣٢٠ شھریور
سپس فرقه دموکرات آذربایجان پیوست. لاھرودی پس از شکست نھضت آذربایجان ناگزیر از مھاجرت به اتحاد شوروی گشت، به 

حتی در درون  –سپس حزب توده ایران راه یافت. او از جمله شخصیت ھایی بود که ھمواره کارگری پرداخت، به کادر رھبری فرقه و 
  مبارزه کرد. - برای تثبیت حق مردم آذربایجان برای برخورداری از حقوق دموکراتیک یک ملت - کادر رھبری حزب توده ایران

از جمله چند رھبر درجه اول حزب توده ایران بود و در سالھای سخت و بحرانی پس از سرکوب حزب توده ایران، امیر علی لاھرودی 
بالطبع درجھات مثبت و منفی فعالیت رھبری حزب در این سالھا، به ویژه در ایستادگی در برابر نقد خطاھای حزب، برخورد نادرست با 

ھیستریک فضای مسموم ضد  منتقدان در تشکیلات، ذی سھم. با اینھمه او از امتحان دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و گسترش
چپ و ضد فرقه سربلند بیرون آمد، تسلیم فشارھای عظیم زرادخانه ھای ایدئولوژیک دول عمده سرمایه داری و پانترکیست ھا در 

آذر و رھبر آن سید جعفر پیشه وری نگشت، آرمانھای انسانی خود را به حکمرانان جدید و خادمان سرمایه  ٢١دشمنی با نھضت 
روخت، سوسیالیستی مومن باقی ماند و از آذربایجان و از نظریه فرقه دموکرات آذربایجان درباره ضرورت فدرالیسم در ایران سالاری نف
  دفاع کرد.

رفیق امیر علی لاھرودی در ناکام گذاشتن تلاش ھای گسترده و محیلانه دشمنان و بدخواھان مردم آذربایجان برای تسخیر فرقه 
بی بدیلی ایفا کرد. او اجازه نداد فرقه به آلت دست رژیم جمھوری اسلامی، جاه طلبان تھی مایه و یا ملیت  دموکرات آذربایجان نفش

پرستان افراطی و پان ترکیست تبدیل شود. او مانع از آن شد که فرقه بر خلاف آرمانھای عدالت خواھانه و انساندوستانه بنیانگذارش 
گرایی و دشمنی با ملیتھای دیگر ایران قرار گیرد. تاریخ این خدمت او و رفقای دیگر تاثیر  در مسیر تسلیم به دشمن، در راستای نژاد

  گذار در راھبری فرقه در این سالھا را ھرگز فراموش نخواھد کرد.
ندگان درگذشت رفیق امیر علی لاھرودی سبب تاسف عمیق ماست. این ضایعه را به اعضا و رھبران فرقه دموکرات آذربایجان، به بازما

او و به ھمه آزادیخواھان آذربایجان و سراسر ایران تسلیت می گوییم . برای رفقای عزیز کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان در تداوم 
  کامیابی ھا آرزو می کنیم. -سید جعفر پیشه وری –راه و در پیگیری آرمانھای دموکرات بزرگ 

  چپ دموکرات آذربایجان
  »ربایجانآذ«ھئیت تحریره سایت 

 )٢٠١۴دسامبر  ٨ ( ١٣٩٣آذر  ١٧



 

  بار گرانی بر دوش محروم ترین اقشار مردم
 سھراب مبشری

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٢١ شماره    

دیگری حضور نادرتری بر سفره آسیب 
پذیرترین اقشار اجتماعی یافت، اکنون نوبت 
نان است که در این سفره ھا کم پیداتر شود. 
به اعتراف خود وزیر کار روحانی، حدود یک 

» فقیر غذایی«ششم مردم ایران به عنوان 
شناسایی شده اند. البته سھم واقعی 
اقشاری که به نحوی دچار سوء تغذیه اند از 

  است.رقم اعلام شده بسیار بیشتر 
صاحبان اصلی قدرت در ایران، به محرومیت 
فزاینده مردم ایران از امکان تامین اصلی ترین 
مایحتاج خود بی اعتنا مانده اند. خامنه ای 
پس از اعلام بی نتیجه ماندن مذاکرات ھسته 
ای، بدین بالید که جمھوری اسلامی در برابر 
فشار قدرتھای بزرگ به زانو درنیامده است. 

ور است که میلیونھا نفر در ایران با قابل تص
شنیدن این سخنان خامنه ای با خود گفتند 
نفس این آقا از جای گرم بر می آید. رھبر 
جمھوری اسلامی به عنوان مسئول اصلی 
سیاستھای فاجعه باری که اقتصاد ایران را 
بدین حال و روز دچار کرده، در بحبوحه گرانی 

ت کوچکترین و بحران اقتصادی لازم ندیده اس
اشاره ای به این مھمترین معضل ده ھا 
میلیون ایرانی بکند. او در مھمترین مسائل 
زندگی مردم اساسا خود را به ھیچ کس 

  پاسخگو نمی داند.
حدود شش ماه پیش ھنگامی که خلافت 
اسلامی به سرعت قلمرو خود در سوریه و 
عراق را گسترش داد و موصل را تسخیر کرد، 

یدواران به برقراری روابط حسنه بسیاری از ام
میان جمھوری اسلامی و آمریکا روی این 
حساب باز کردند که دشمن مشترک، دو 
طرف را به توافق در عرصه ھسته ای نیز 
نزدیکتر کند. اما رویدادھا به گونه ای دیگر 
پیش رفت. به نظر می رسد حکومت ایران با 

 نیاز آمریکا بھ ھماین تصور که می تواند از 
پیمان در جنگ با داعش استفاده کند، در 
مذاکرات ھسته ای بر خواستھای خود اصرار 
بیشتری ورزید. دست نیافتن طرفین به 
سازش ھسته ای ھر علتی که داشت، امری 
اجتناب پذیر بود. حکومت ایران و در درجه اول 
خامنه ای، می توانست راه توافق در موعد 

  مقرر را ھموار کند. 
که عواقب احتراز از انعطاف در  اما با این

مذاکرات کاملا قابل پیش بینی بود، چنین 
نکرد. بی اعتنایی کامل خامنه ای به بحرانی 
که عرصه را بر ده ھا میلیون ایرانی تنگ کرده 
است، این ظن را تقویت می کند که برای 
رھبر جمھوری اسلامی وضع معیشت مردم 

املا در مقایسه با جاه طلبی اتمی حکومت ک
  بی اھمیت است.

توضیح عوامل اصلی بدتر شدن وضع زندگی 
مردم اھمیت زیادی دارد. این مھم است که 
به مردم بگوییم یک حکومت پاسخگو، به جای 
شانه خالی کردن از بار مسئولیت، باید 
موقعیت کشور در سیاست جھانی را دریابد و 
مانع گرفتار شدن کشور در بحرانی شود که 

مردم ھر روز سخت تر می کند.  زندگی را بر
نباید از این خسته شویم که پیوسته تکرار 
کنیم مسئولیت اصلی این شرایط سخت، بر 

  عھده رھبری جمھوری اسلامی است.
اما مسئولیت اصلی خامنه ای در پدید آمدن 

  
  آنلاين –يادداشت سیاسی کار 

خبرعدم توافق ھسته ای در موعد مقرر با 
افزایش چشمگیر قیمتھا ھمزمان شد. این 
تنھا یک ھم زمانی تصادفی نیست. 
کشوری که به شدت به واردات وابسته 
است، به ھمان نسبت نیازمند درآمدی 

ل آن، بھای کالاھای است که باید از مح
مورد نیاز در بازار جھانی پرداخت شود. 
عدم توافق ھسته ای یعنی ایران باز ھم 
از فروش نفت به مقدار مورد نیاز اقتصاد 
کشور باز بماند. تا وقتی توافق ھسته ای 
حاصل نشود، تنھا بخش اندکی از اموال 
بلوکه شده ایران در خارج در اختیار دولت 

  گیرد. ایران قرار می 

در ایران حتی تولید کالاھایی نیز که 
مستقیما به واردات وابسته نیست نیز به 
طور غیر مستقیم تحت تاثیر نوسانات در 
بازرگانی خارجی است. در تولید و توزیع 
ھمه کالاھا شرایط پایه ای مانند ماشین 
آلات، انرژی و حمل و نقل نقش دارد. 

رج وارد بسیاری از مواد اولیه کالاھا از خا
می شود. بسیاری از خود کالاھای 

  مصرفی نیز وارداتی است. 

در چنین شرایطی، نرخ تورم به طور 
مستقیم از درآمد ارزی دولت و نرخ ارز تاثیر 

 می گیرد.
آنچه بر تاثیر عدم توافق ھسته ای افزود، 
کاھش قیمت نفت و بازماندن اوپک از 
مقابله با این روند بود. حکومت سعودی 

ار نفت را اشباع کرده است و بسیار باز
محتمل است یکی از انگیزه ھایش در این 
اقدام، اعمال فشار بیشتر بر جمھوری 

  اسلامی باشد.
ھمه این عوامل تاثیر خود را بر بازار داخلی 
ایران گذاشته است. وعده ھای دولت 
روحانی مبنی بر پایان دادن سریع به 
بحران اتمی در سال گذشته به کاھش 
نرخ تورم در ایران انجامید. اما در ھفته 
ھای اخیر قیمتھا در ایران جھشی دیگر 
داشت. بھای نان یعنی مھمترین کالای 
خوراکی مورد نیاز ھمه مردم حداقل سی 
درصد و بنا به برخی گزارشھا تا پنجاه 

  درصد بالا رفت. 
مقامات دولت روحانی در این مورد از خود 

ایش بھای نان سلب مسئولیت کردند و افز
را ناشی از تحولات بازار نامیدند. این 
اظھارات عجیب در کشوری منتشر شد که 
بخش اعظم اقتصاد آن دولتی یا تحت 
کنترل نھادھای غیرپاسخگوی وابسته به 
رأس حکومت، از جمله نیروھای نظامی 

  است.
گران شدن مایحتاج اولیه مردم به معنی 

دوش بھ م قرار گرفتن بار اصلی بحران و تور
محروم ترین اقشار مردم است. این اقشار 

تر قرار  در ھرم طبقاتی ھر چه پایین
داشته باشند سھم بیشتری از درآمد خود 
را صرف خرید مایحتاج اولیه ای مانند نان 
می کنند. اگر در چند سال اخیر مواد 
خوراکی مانند گوشت و میوه یکی پس از 

شرایط امروز، نباید ما را بدین نتیجه برساند 
که فرضا اگر رھبر جمھوری اسلامی اجازه 

اف بیشتری در مذاکرات ھسته ای می انعط
داد، ھمه چیز بر وفق مراد بود. بحران حاد 
امروز، بر بحرانی افزوده شده است که 
ریشه ھای عمیق تری از این یا آن تصمیم 
خامنه ای در ماجرای ھسته ای دارد. برخی 

  از این ریشه ھا از قرار زیرند:

ایران نیز مانند ھمه کشورھای  – نخست
ری، گرفتار بحرانی است که مرز سرمایه دا

نمی شناسد. زحمتکشان ایران تنھا از 
سیاستھای مخرب حکومت فعلی آسیب 
نمی بینند. کارگر ایرانی نیز باید در کنار 
کارگران سایر کشورھا، بار اصلی معیوب 
بودن سیستمی را بر دوش بکشد که 
مدتھاست دوران شکوفایی خود را پشت 

خیر از یک بحران سر گذاشته و در سالھای ا
به بحرانی دیگر گذر می کند. این که نقش 
ایران در به اصطلاح تقسیم کار جھانی 
محدود شده است به این که منابع 
زیرزمینی خود را به بھایی ناچیز به سیستم 
تزریق کند، کشور ما را با بسیاری از دیگر 

  کشورھا ھم سرنوشت کرده است.

 در درون ھمین سیستم معیوب –دوم 
جھانی نیز می توان به درجات متفاوت 
تسلیم منطق نئولیبرال شد. دولت روحانی 
در عرصه اقتصادی جز تکرار نسخه ھای 
ورشکسته نظریه پردازان نئولیبرالیسم 

  حرفی برای گفتن ندارد.

اظھارات سخنگوی دولت روحانی در مورد  
گرانی نان، موید ارزیابی ناظران چپ داخل 

ان آغاز تشکیل دولت ایران است که از ھم
روحانی ھشدار دادند از این امامزاده معجزه 

  ای بر نمی آید.

ھمین روزھا بار دیگر ارزیابی  – سوم
سازمان شفافیت بین المللی منتشر شد 
که طبق آن ایران سالھاست در نزدیکی قعر 
جدول شفافیت اقتصادی قرار دارد. فساد تا 
مغز استخوان رژیم جمھوری اسلامی را 

  فته است. گر

اگر باندھای وابسته به رھبری مرتکب کلان 
ترین دزدی ھا می شوند، دزدھای دیگری 
ھم در این حکومت ھستند. کافی است به 
یاد آوریم در دوران به اصطلاح سازندگی و به 
اصطلاح اصلاحات، چه رسوایی ھای 
اقتصادی روی داد. و البته در دوره رئیس 

ری جمھوری که نظرش به نظرات رھب
نزدیکتر بود فساد مضاعف شد. این فساد به 
ماھیت ضددمکراتیک و غیرپاسخگوی رژیم 
باز می گردد، به نبودن یک نظام قضایی 
مستقل که شایسته نام دادگستری باشد، 
به عدم آزادی رسانه ھا به مثابه وجدان 
بیدار جامعه و در یک کلام، به ماھیت 

  استبدادی حکومت فقھا.
عی ماجراجویی ھسته افشای ماھیت واق

ای رژیم در متن مبارزه علیه ریشه ھای 
عمیق تر بحران است که خصلت دمکراتیک 

  و چپ می یابد.
 

 

  ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی
 



  
  

  ٥  صفحه  ٢١ شماره    

ابراھیم یزدی، دبیرکل نھضت آزادی ایران 
ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات  در نامه

جمھوری اسلامی ایران، از او خواست تا 
موضع خود را درباره تحلیل وزارت اطلاعات 

نژاد که در سال  د احمدیدولت محمو
  منتشر شده است، روشن کند.  ١٣٩١

 ٢٨وب سایت وزارت اطلاعات در تاریخ 
ای با عنوان:  ، مجموعه١٣٩١خرداد ماه 

ھای معاند و  شناسی گروه جریان«
درسه بخش را منتشر کرده و » اپوزیسیون

در آن به دوگانه سازی مخالفان و موافقان 
  بود. نظام جمھوری اسلامی پرداخته 

دبیر کل نھضت آزادی ایران در نامه خود با 
تشریح تحلیل وزارت اطلاعات دولت 

نژاد، از این تحلیل به عنوان  محمود احمدی
خطای تحلیلی یاد کرده و از وزیر اطلاعات 
دولت یازدھم خواسته است تا با روشن 
کردن موضع خود درباره این تحلیل، 
مشخص کند که چه تغییرات عملی در 

ار و نگرش وزارتخانه تحت امرش در رفت
  دولت یازدھم پدید آمده است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عضو شورای انقلاب و مشاور رھبر فقید 
انقلاب در نامه خود به وزیر اطلاعات که 
رونوشت آن برای حسن روحانی، رئیس 

ھایی را  جمھوری نیز ارسال شده، پرسش
  مطرح کرده است.

ر، متن کامل نامه دکتر به گزارش میزان خب
یزدی به وزیر اطلاعات که در تاریخ دوم آذر 

ارسال شده، به شرح زیر  ١٣٩٣ماه 
 :است

  
 به نام خدا 

 حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای 
وزیر محترم وزارت  دکترسید محمود علوی

 اطلاعات جمھوری اسلامی ایران 
 

با سلام و آرزوی توفیق در جلب رضایت حق 
  و تعالی و خدمت به خلق او سبحانه

، در وب سایت وزارت ١٣٩١خرداد ماه  ٢٨در 
ای تحت عنوان:  اطلاعات مجموعه

ھای معاند و  شناسی گروه جریان«
زیر منتشر درسه بخش به شرح » اپوزیسیون

  شد: 
شناسایی و بررسی تحلیلی  قسمت اول:

ھای معاند و  پیدایش، رویکرد و فرجام گروه
  اپوزیسیون

تعریف اپوزیسیون، طبقه بندی  م:قسمت دو
اپوزیسیون بر اساس خاستگاه فکری، 

، ٧٠تغییرات اپوزیسیون قبل و بعد از دھه 
علل و عوامل تغییرات دراپوزیسیون بعد ازدھه 

٧٠  
ھای معاند  طبقه بندی گروه قسمت سوم:
 واپوزیسیون به:

ھا،  ھای راست، سلطنت طلب گروه –الف  
  ھا و  غیرسلطنت طلب

  ھای چپ  وهگر -ب

به ھر فرد، «در تعریف اپوزیسیون آمده است: 
گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر، مرام که 
مخالف نظام حاکم بوده و برای براندازی آن 
تلاش و فعالیت نماید اپوزیسیون گفته 

 » شود. می
ھایی  اپوزیسیون به افراد و احزاب و گروه«

شود که مخالفت خود را بر پایه  اطلاق می
فت با اصل و اساس نظام موجود مخال

گذاشته باشند و درصدد باشند که نظام 
  » ریزی نمایند. جدیدی را پایه

فعالیت مورد نظردراین تعریف عبارت است از: 
ھرنوع اقدامی که در جھت براندازی نظام «

حاکم پی ریزی شود، خواه این فعالیت یک 
اطلاعیه، یک سخنرانی و یا یک مصاحبه 

اقدام ترور یا بمب گذاری و یا  باشد، خواه یک
اقدام براندازانه. ھمه این اقدامات به عنوان 

  »فعالیت علیه نظام حاکم تلقی خواھد شد.
اینکه وزارت اطلاعات سیاست کلانش را 

ھای سیاسی براساس یک  دربرخورد با گروه
تحلیل کلان تنظیم کند، نه بر اساس 

ھا ومواضع شخصی کنشگران امنیتی  سلیقه
ھای سیاسی درون قدرت  ھا و گروه ھادیا ن

  حاکم، گام مثبتی است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اما یک نگاه دقیق به این تحلیل حاکی 
ازسیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواھی 

در » یا با منی یا بر منی«و اصل: 
ھای راھبردی وزارت اطلاعات  سیاست

کشورمان است. در این تحلیل، دو گروه بیشتر 
شوند: دوستان نظام یا دشمنان آن.  یدیده نم

ھای مخالف ازجمله دشمنان محسوب  گروه
تر از ھر خطری سیطره  اند. تھدید کننده شده

توھمی است که ھر صدایی را علیه اقتدار 
کند (یحسبون کلّ صیحة  حاکمان تلقی می

علیھم) و با آن به مثابه صدای دشمن برخورد 
  نماید.  می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ف این نگرش و تحلیل، ھر فرد، گروه، بر خلا
حزب، دسته، جمعیت، فکر یا مرام که مخالف 
یا منتقد نظام حاکم باشد، لزوماً دشمن نظام 

  و برانداز نیست.
ھا بر اساس مواضعشان  افراد، احزاب و گروه

دربرابر نظام حاکم، نه به دو دسته بلکه به 
شوند: دوست، مخالف  سه دسته تقسیم می

ھریک از این سه گروه ممکن است و دشمن. 
در یکی از دو وضعیت بالقوه و یا بالفعل 
قرارداشته باشد. رفتارھای سیاسی و امنیتی 
صاحبان قدرت باید مبتنی بر این باشد که 
دوستان بالقوه یا منفعل فعال شوند، مخالفان 
به دوستان تبدیل گردند یا مخالفت بالفعل آنان 

به مخالفان تبدیل بالقوه شود؛ دشمنان ھم یا 
شوند یا دشمنی بالفعل را ترک کنند و در 
وضعیت بالقوه قرارگیرند. اما رفتارنھادھای 
امنیتی مبتنی برنوع تحلیل و نگرش منتشر 
شده از سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف روند 
اشاره شده دربالا، دوستان را منفعل و 
خاموش و مخالفان را به دشمنان تبدیل 

  کند. می
حلیل وزارت اطلاعات از واژه اپوزیسیون در ت

سیاسی به معنایی غیرازآنچه درعلوم 
رود استفاده شده است.  سیاسی بکار می

ھرنھاد یا گروھی که برای بیان مقاصد و 
ھای رایج خارجی استفاده  نظرات خود از واژه

کند، باید به معنای آن درزبان اصلی توجه  می
نابع داشته باشد. اپوزیسیون سیاسی درم

یک حزب سیاسی «علوم سیاسی به معنای: 
یا یک گروه متشکل که مخالف گروه، حزب یا 

اپوزیسیون » دولت در مسند قدرت است.
یا  Subversionبرانداختن «معادل یا مترادف با 

  ...نیست.  Overthrowسرنگونی 
 ١۴ادامه در صفحه 

 نام̷ دکترابراھیم یزدی، دبیرکل نھضت آزادی ایران ب̷ وزیر اطلاعات

ھا و  اپوزیسیون یا احزاب، گروه
افراد مخالف از دو نوعند. نوع اول 
اپوزیسیونی که نظام جمھوری 
اسلامی را قبول ندارد، اما با 
براندازی مخالف است. در میان 

ھایی  این گروه از مخالفان گروه
ھستند که زمانی به دنبال 

اند، اما با گذشت  براندازی بوده
زمان و متاثر از مشاھده 

ر چه ھا، اگ ھای سایر کشور رویداد
ھمچنان مخالف نظام ھستند، با 
براندازی مخالفند، مانند سازمان 

 ھای فدایی خلق (اکثریت)  چریک
 

دشمنان ھم یا به مخالفان تبدیل 
یا دشمنی بالفعل را ترک  شوند

کنند و در وضعیت بالقوه قرارگیرند. 
اما رفتارنھادھای امنیتی مبتنی 
برنوع تحلیل و نگرش منتشر شده از 
سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف روند 
اشاره شده دربالا، دوستان را 
منفعل و خاموش و مخالفان را به 

 کند دشمنان تبدیل می

گرش مطلق بینی و مطلق سیطره ن
» یا با منی یا بر منی«خواھی 

درسطح کلان کشور و بر فضای 
سیاسی موجب بروز شکاف عظیمی 
در آرایش و چینش نیروھای سیاسی 
کشور شده است. گستره و عمق این 

ھای مختلف  شکاف حتی به لایه
 کارگزاران نظام نیزنفوذ کرده است



 

 

                        

                                                 

  

 

 

    ٦ صفحه  ٢١شماره    

ای  در نوشته» کلمه«امروز نشریهٔ معتبر 
اعتراف رئیس سابق «زیر عنوان 

ای  صداوسیما به ممانعت از ارتباط رسانه
با استناد به سخنان » میرحسین با مردم

آقای ضرغامی در دانشگاه تھران نوشته: 
رئیس سابق صداوسیما بدین ترتیب «

سته اعتراف کرده که صداوسیما نمی خوا
اجازه دھد فردی که تا دیروز رئیس جمھور 
بالقوه نظام بود، حتی در حد خواندن یک 
بیانیه با مردم به تنھایی سخن بگوید. 
لابد آنھا می خواسته اند ھمانند مناظره 
ھا، شخص دیگری را نیز کنار او بنشانند 
تا به مانند احمدی نژاد با طرح اتھامات 

رد دروغین و کشیدن نقش مار، نگذا
به ھمه مردم نظرش را «موسوی 

 »». بگوید

  

  

  

  

  

  

خواھم برعلیه آقای  من اینجا نمی
رو به منبع انتشار  ضرغامی بنویسم از این

سخنان او از سوی نشریات ھمفکر و 
  کنم.  ھمراه او مراجعه نمی

وارونه و » کلمه«نه انیکه گمان کنم 
نادرست نوشته است. نه. آقای ضرغامی 

ایران شناخته شده برای ھمهٔ مردم 
انتقاد » کلمه«خواھم از  است. من می

کنم. چرا؟ زیرا اگر سخنان آقای ضرغامی 
درست باشد، آقای موسوی اشتباه کرده 

کند که اشتباه  ھم اشتباه می» کلمه«و 
کند. البته  آقای موسوی را نقد نمی

برداشتم این است که آقای ضرغامی 
گوید ولی تنھا بخشی کوچک  درست می

گوید و بخش مھمتر را  موضوع را می از
  کند.  پنھان می

دارد که چرا آقای  فریاد برمی» کلمه«
که «... ضرغامی نگذاشته آقای موسوی 

تا دیروز رئیس جمھور بالقوه نظام بود، 
حتی در حد خواندن یک بیانیه با مردم به 

و معترض ...» تنھایی سخن بگوید 
ر او، لابد آنھا [احتمالا منظو«شود که  می

یعنی آقای ضرغامی، است و نه آنھا] 

ھا، شخص  می خواسته اند ھمانند مناظره
دیگری را نیز کنار او بنشانند تا به مانند 
احمدی نژاد با طرح اتھامات دروغین و 

به ھمه «نگذارد موسوی کشیدن نقش مار، 
ایراد به کار آقای »». مردم نظرش را بگوید

ت است. ضرغامی از نظر من صد در صد درس
و بخشی از نیت سردار ضرغامی » لابد«واژهٔ 

ھم کاملا درست مطرح شده است. ولی اگر 
شرط سخن گفتن مستقیم آقای موسوی با 
مردم، ھمراه شدن با شخص دیگری بوده، آیا 
بھره برداری نکردن از این امکان، با آگاھی از 

یکی  این نیت کاملا غیردمکراتیک و ریاکارانه، 
خطاھای سیاسی سیاستمدار از بزرگترین 

ای مانند آقای موسوی نبوده است.  ورزیده
آیا آقای موسوی از ھماوردی با فردی دیگر، 
به ویژه اگر آن فرد آقای حداد بوده باشد، 
واھمه داشته است؟ چرا آقای موسوی از 
این فرصت طلائی برای سخن گفتن 
مستقیم با مردم بھره نبرده است؟ آقای 

بارزات انتخاباتی و تا زمانی موسوی در روند م
که در حصر قرار نگرفته بود، نشان داد 

گو و دارای  مداری ورزیده، راست سیاست
منطقی بسیار قوی است. چنین آدمی 

توانسته از رو در روئی با سیاستمدار  نمی
کم تجربه و ناتوانی مانند آقای حداد عادل 

  واھمه داشته باشد. 
بخشی از کنم آقای ضرغامی  من گمان می

تر را پنھان کرده  واقعیت را گفته و بخش مھم
دھم آقای موسوی در  است. احتمال می

برابر این پیشنھا که او یعنی آقای موسوی 
با کسی مثل آقای حداد عادل چند ساعت «

، پرسیده آیا ھمهٔ این چند »صحبت کنند
شود یا از  ساعت صحبت مستقیما پخش می

ای  مساعتهآن چند ساعت صحبت برنامهٔ نی
امنیتیِ شما، یعنی  –باب دل یاران سپاھی 

  شود.  آقای ضرغامی، دستچین و پخش می

  

  

  

  

  
  
  

اگر آقای موسوی در برابر چنین پیشنھادی 
این را نپرسیده اشتباه کرده. اگر آقای 
موسوی مطمئن بوده که مستقیما ھمهٔ 

شوند و پیشنھاد را  ھایش پخش می صحبت
کرده. اگر آقای  نپذیرفته اشتباهِ بزرگی

کسی مثل «... موسوی از مقابله با سخنانِ 
ترسید، لیاقت  می...» آقای حداد عادل 

من گمان  داشت. رھبری جنبش سبز را نمی
کنم اقای ضرغامی از نظر منافع خود و  می

کند  اش اصلا اشتباه نمی ھمقطارانِ سپاھی
و آنقدر ساده نیست که ھمهٔ حقیقت را 

  بگوید.
گوئی مانند رابطهٔ  اش با راست ابطهاین اردو ر

نژاد در  الله. آقای احمدی جن است با بسم
دروغگوئی و ناراستی شاگرد سردار ضرغامی 
و ھمکاران سپاھی اوست. از سوی دیگر 
کاملا مطمئنم آقای موسوی کسی نبوده که 

ای را آنچنان  چنین پیشنھاد شسته رفته
آقای ساده از دست بدھد. از این رو اشتباه از 

موسوی نیست. توقع بیجا از آقای ضرغامی 
داشتن به اینکه التزام به راستگوئی و بیان 
کامل واقعیت داشته باشد نیز کاملا کودکانه و 

  بینانه است.  غیرواقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

، که به »کلمه«از دست اندر کاران 
شان با منشور سبز باور  شان و پیمان صداقت

ای دفاع از آقای کنم بر دارم خواھش می
موسوی شتاب به خرج ندھند. دفاعِ بد بسیار 

ھا است. درست آن بود  بدتر از بدترین حمله
چشم بسته در دام آقای » کلمه«که 

ھای ناگفتهٔ  افتاد و در بخش ضرغامی نمی
کرد. درست  سخنان آقای ضرغامی شک می

از آقای ضرغامی » کلمه«آن بود که 
مثل آقای حداد با کسی «پرسید آیا این  می

قرار بوده » عادل چند ساعت صحبت کنند
زنده باشد؟ حتا اگر چنین قراری بوده آیا 
تضمینی برای اجرای قرار وجود داشته است. 
و درست آن بود که اگر به ھمهٔ این اما و 
اگرھا اطمینان داشت مستقیما از آقای 

کرد که چرا فرصت  موسوی انتقاد می
طلائی را ھدر داده  گیری از چنین امکان بھره

  است.
 --------------------------  

 http://ahmadfarhaadi.blogspot.de  
 

آقای موسوی در روند 
مبارزات انتخاباتی و تا 
زمانی که در حصر قرار 
نگرفته بود، نشان داد 

مداری ورزیده،  سیاست
منطقی  گو و دارای راست

بسیار قوی است. چنین 
توانسته از رو  آدمی نمی

در روئی با سیاستمدار 
کم تجربه و ناتوانی مانند 
آقای حداد عادل واھمه 

 داشته باشد

از دست اندر کاران 
، که به »کلمه«

شان  شان و پیمان صداقت
منشور سبز باور دارم  با

کنم برای دفاع  خواھش می
از آقای موسوی شتاب به 
خرج ندھند. دفاعِ بد بسیار 

ھا  بدتر از بدترین حمله
 است

اگر آقای موسوی در برابر 
چنین پیشنھادی این را 
نپرسیده اشتباه کرده. اگر 
آقای موسوی مطمئن بوده 
که مستقیما ھمهٔ 

ھایش پخش  صحبت
ھاد را شوند و پیشن می

نپذیرفته اشتباهِ بزرگی 
کرده. اگر آقای موسوی از 

کسی «... مقابله با سخنانِ 
...» مثل آقای حداد عادل 

ترسید، لیاقت رھبری  می
 داشت جنبش سبز را نمی

 تواند چنین اشتباھی کرده باشد! آقای موسوی نمی      

  احمد فرھادی  
 

زھرا رھنورد، میرحسین موسوی و مھدی کروبی پایان دھید! غیر قانونیبه حبس   

http://ahmadfarhaadi.blogspot.de/


 

       
 

  
 

  ٧صفحه  ٢١شماره     

زیست در ایران آتش زیر  بحران محیط
خاکستری است که قریب به یقین 

ترین  ی مھم را در زمره  توان آن می
ھای آینده به  ھای ملی در دھه بحران

 حساب آورد.
ی  ھایی که در آذربایجان به مصوبه واکنش

مجلس درخصوص رسیدگی به وضعیت 
دریاچه بروز کرد، اگرچه نشان داد که 

توانند  محیطی می ھای زیست بحران
ھای سیاسی نیز  ساز بحران زمینه

ی  باشند، اما ابداً نسبتی با واقعیت اندازه
محیطی در ایران ندارند.  بحران زیست

ھا،  ھا، تخریب جنگل خشک شدن تالاب
سایش خاک با ی اول جھان در فر رتبه

سالانه دو میلیارد فرسایش و اختصاص 
درصد از کل فرسایش خاک  ٧/٧دادن 

] که چھار برابر میزان ١جھان به خود[
]، بحران ٢فرسایش در جھان است[

ھای متعدد و تحمیل  آبی، خشکسالی کم
ی آن بر دولت و نظام اقتصادی،  ھزینه

بحران آلودگی ھوای شھرھای بزرگ و 
اعی و اقتصادی آن، آمدھای اجتم پی

ھای گیاھی و  بحران از میان رفتن گونه
ی ژنتیک کشور، و  جانوری و تھدید ذخیره

تن آلودگی  ٣۵٠ھزار و  ١٢٢ورود سالیانه 
نفتی به دریای خزر و تھدید حیات این 
اکوسیستم و بحرانی شدن وضعیت 
ماھیان خاویار دریای خزر، که روی ھم 

این  محیطی تنھا جزئی از مصائب زیست
سرزمین است، جایی برای تردید در 

محیطی  بحرانی خواندن وضعیت زیست
گذارد. علوم انسانی و  کشور باقی نمی

توانند ھم از چرایی بروز این  اجتماعی می
توجھی  ی بی بحران بپرسند و ھم درباره

  به آن کنکاش کنند. 

  

  

  

  

  

تعھد «من برای آغاز این کنکاش، مفھوم 
 Environmental» (محیطی زیست

commitmentام. تعھد  ) را برگزیده
محیطی شاخصی از میزان  زیست

محیطی  ملاحظه کردن ملاحظات زیست
توسط دولت و بخش خصوصی در 

  زیست در ایران آتش زیر خاکستر است؟  چرا بحران محیط          

  محمد فاضلی               

ایران در حالی سھم 
مھمی در تولید آلودگی 

محیطی در جھان  زیست
که سھم بزرگی از  دارد

اقتصاد جھان ندارد و 
ی تولید آلودگی و  سرانه

محیطی در  تخریب زیست
آن به ازای ھر دلار تولید 
ناخالص ملی بسیار بیشتر 
از کشورھای صنعتی 

 است

گیری از محیط  ای و بھره فرایندھای توسعه
زیست است، و به گمانم راھی پیش پای ما 

ی چرایی این  ھایی درباره نھد تا ایده می
  وضعیت طرح کنیم.

  محیطی ان اقتصادی و تعھد زیستبنی
ترین سھم را  محیطی بزرگ ھنوز منابع زیست

در تولید ناخالص داخلی بر عھده دارند. نیاز 
به داده و عدد نیست تا نقش نفت به عنوان 

ترین بخش از تولید اقتصادی کشور، و  بزرگ
نظیر  –برداری از منابع طبیعی  سھم بھره

در  –ی معادن، جنگل و اراضی منابع طبیع
  تولید ثروت ملی را نشان دھیم.

ترین منبع برای ثروتمند  ھنوز زمین بزرگ 
آید، و حتی کسب ثروت از  شمار می شدن به

مندی از  خواری نیز به رانت بھره منبع رانت
دلارھای نفتی، واگذاری اراضی، تغییر در 
کاربری اراضی منابع طبیعی، تغییر در 

ربری ھای جامع شھری و تغییر کا نقشه
برداری از منابع  اراضی، و صور دیگری از بھره

  طبیعی وابسته است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی زیادی ناشی از  این وضعیت تا اندازه
ھای خلق ثروت  ی صورت ناکارآمدی بقیه

است. تولید منفعت از مسیر ارتقای 
گیرد  تکنولوژی و دانش کشاورزی صورت نمی

 بلکه زیر کشت بردن اراضی بیشتر راه
ی افزایش تولید کشاورزی است. به  عمده

ھمین ترتیب سھم تکنولوژی و تولید صنعتی 
در کل خلق تولید ثروت اندک است. در ضمن، 

اند با  ھا نه تنھا نتوانسته دولت
برداری از منابع  مندسازی بھره قاعده

محیطی که کالای عمومی به حساب  زیست
به آیند، کاری از پیش ببرند، بلکه خود نیز  می

تراژدی «قول گرت ھاردین به بازیگری در 
  اند.  بدل شده» کالاھای عمومی

کشی  ھا خود بیشترین نقش را در بھره دولت
از محیط زیست برای ایجاد اشتغال، 

ھای صنعتی  درآمدزایی، گسترش زیرساخت
غالباً ناکارآمد، و تأسیساتی نظیر سدھا که 

   اند. داشته  ھا را پدید آورده بحران تالاب
این واقعیت دارد که کشورھای صنعتی 
بیشترین سھم را در آلوده کردن زمین و ایجاد 

ایران ضمن قرار داشتن در 
ردیف ده کشور عمده تولید 

ای،  کننده گازھای گلخانه
ترین  یکی از سریع

ھای افزایش سالانه  نسبت
ای در  تولید گازھای گلخانه

جھان را نیز به خود 
 اختصاص داده است

ای دارند، اما وقتی آمارھای  گازھای گلخانه
ی  نسبی را لحاظ کنیم واقعیت به گونه

  آید.  دیگری در می
در حالی که ایران سھمش کمتر از یک 

 ٢درصد اقتصاد جھان است، نزدیک به 
ای جھان را تولید  درصد گازھای گلخانه

به این ترتیب ایران ضمن قرار «کند.  می
داشتن در ردیف ده کشور عمده تولید 

ای، یکی از  کننده گازھای گلخانه
ھای افزایش سالانه  ترین نسبت سریع

ای در جھان را نیز به  تولید گازھای گلخانه
  خود اختصاص داده است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ای در  ای گلخانهتولید گازھ ١٣۶٩در سال 
میلیون تن گزارش شده، در  ١٧۵ایران 
میلیون  ۵٢٠این میزان تا حدود  ١٣٨٨سال 

تن افزایش یافته است. نسبت افزایش یاد 
 ٣٠٠سال در حدود  ٢٠شده طی کمتر از 

درصد و از این رو سرعت رشد آن بعد از 
ای توسط  میزان رشد تولید گازھای گلخانه

  ار دارد. چین در مقام دوم دنیا قر
 ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٠ھای  ی سال در فاصله

مطابق آمارھای منتشر شده توسط 
سازمان ملل و موسسه جھانی انرژی و 
ھمچنین موسسه تخصصی بلاک اسمیث 

ای از  در امریکا، میزان تولید گازھای گلخانه
میلیارد تن  ٣٠میلیارد تن سالانه به  ٢٠

  افزایش یافته است. 
 ٣٣ش متوسط این میزان، نشانۀ افزای

سال است حال آنکه در  ٩درصد در مدت 
زمان مشابه، میزان رشد تولید گازھای 

درصد افزایش  ١٠٠ای در ایران  گلخانه
  ] ٣دھد.[ نشان می

ایران در حالی سھم مھمی در تولید 
محیطی در جھان دارد که  آلودگی زیست

سھم بزرگی از اقتصاد جھان ندارد و 
   ... ی تولید آلودگی سرانه

  ١٣ادامه در صفحه 
  

تعھد زیاد به محیط زیست 
تنھا در کشورھایی رخ 

زمان  دھد که ھم می
درآمد بالایی دارند و 
دموکراتیک ھستند. این 
بدان معناست که تغییر 

تواند ناشی  ثروت (که می
از تغییر بنیان اقتصادی 

ات سیاسی باشد) و تغییر
سازی  منجر به دموکراتیک

بیشتر، اثر مثبتی بر بھبود 
 محیطی دارد تعھد زیست

ھای آینده است امروز و بقای نسل  زمند حفاظت از محیط زیست برای سلامت نسلتوسعه پایدار نیا     



 

 

 

 

   ٨ صفحه  ٢١شماره     

مرتضی احمدی را بیشتر به عنوان دوبلور 
ھای  ھای معروف و برخی فیلم کارتون

سینمایی کمدی و بازیگر رادیو 
شناسند، اما او در یک دھه آخر عمرش  می

فظه ھمتی را صرف کرد تا ثابت کند در حا
ھایی پنھان دارد که  اش گنجینه شنیداری

 دوبلوری و صداپیشگی فرع بر آن است.
اگر از جعفر شھری به عنوان نویسنده و 
مولف کتاب تھران قدیم عبور کنیم، دو تن 

ھای  مانند که در شناخت گوشه باقی می
دیگری از فرھنگ عامیانه تھران قدیم 

ھای فراوانی صورت دادند. "اسماعیل  تلاش
خان مھرتاش" با آموزشگاه "جامعه باربد" 

دانی و آموزش ردیف  که علاوه بر ردیف
آوازی مکتب تھران، دستی چیره در 
آوازھای کوچه باغی داشت.اوبه 
شاگردانش علاوه بر آموزش موسیقی، 

ھای ضربی و  پرده خوانی و برخی ترانه پیش
عامیانه تھران قدیم را آموزش داد. نفر دوم 

است که چه در نوشتن مرتضی احمدی 
آنچه در حافظه از تھران قدیم داشت و چه 

ھای عامیانه تلاشی  در اجرای برخی ترانه
اثرگذار صورت داد. مھمترین وجه مشترک 

ھا و  این دو در ثبت و ضبط برخی ضربی
ھای عامیانه بود. آثار مھرتاش را  ترانه

شاگرد او محمد منتشری در آلبوم ھفت 
ای کوچه باغی ھ سین و برخی ترانه

منتشر کرد و کارھای مرتضی احمدی را 
ھایی با عنوان صدای تھرون  خودش در آلبوم

  قدیم یک و دو و برخی آثار دیگر.

  ترانه فکاھی ١۵٠ترانه ضربی و  ۴٠٠
فر در کتاب  به نوشته حبیب الله نصیری

مردان سنتی و نوین ایران" مرتضی احمدی 
پنجاه بیش از چھارصد ترانهٔ ضربی و صد و 

ترانهٔ فکاھی خوانده است" که از پرکاری او 
دھد. احمدی آخرین  در این حوزه خبر می

نفر برنامه شما و رادیو بود  ١٩بازمانده از 
آن را آغاز کردند و بعدھا  ١٣۴٠که در سال 

با عنوان صبح جمعه با شما استمرار یافت 
رسد بسیاری از این ضربی  که به نظر می

  ھا اجرا شد. ھا در ھمین برنامه
فر در کتاب  به نوشته حبیب الله نصیری

مردان سنتی و نوین ایران" مرتضی احمدی 
بیش از چھارصد ترانهٔ ضربی و صد و پنجاه 
ترانهٔ فکاھی خوانده است" که از پرکاری او 

دھد. احمدی آخرین  در این حوزه خبر می
نفر برنامه شما و رادیو بود  ١٩بازمانده از 

آن را آغاز کردند و بعدھا  ١٣۴٠که در سال 
با عنوان صبح جمعه با شما استمرار یافت 

رسد بسیاری از این ضربی  که به نظر می
  ھا در ھمین برنامه ھا اجرا شد.

در بازار کنونی موسیقی نزدیک به ده آلبوم 
از مرتضی احمدی موجود است که سه 

ھا و  آلبوم آن در حوزه موسیقی و ترانه
ھران قدیم است و بقیه ھای ت خوانی ضربی

ھایی در فضای شعر  عمدتا به خواندن قصه
  و طنز برای کودکان مرتبط است.

در چند سال اخیر که مجموعه انیمیشن 
شکرستان حسابی میان بزرگ و کوچک، جا 
بازکرد،قطعا بخشی از این اقبالش را باید 
وامدار صدای مرتضی احمدی بداند که به 

گفت.  میعنوان راوی آن مجموعه سخن 
دار و  صدایی نمکین و طنز آلود و خش

تودماغی که خنده و کمدی از سر روی آن 
 ۶٠بارید. صدایی که ایرانیان بیش از  می

ھایی که  سال از آن خاطره داشتند،از سال
او به رادیو آمد و تا دوره اوج کاری او با پرویز 
خطیبی و خلق شخصیتی معروف به نام 

ته از جنوب شھر؛ "بابا شمل"؛ آدمی برخواس
سواد و پرمدعا با تمامی  مزه ریز،اما کم

ھای درونی وبیرونی یک شخصیت  تناقض
تھرانی جنوب شھری که در ھمه کارھا 

کرد و ھر از گاه آوازکی ھم می  دخالت می
رسد بعدھا  خواند.پرسوناژی که به نظر می

ھایی چون " ملون"  سرمشق خلق شخصیت
  با صدای منوچھر نوذری شد.

ھا  ته مھم در معرفی این گونه شخصیتنک
ھای میدانی آقای احمدی بود وسرک  تحقیق

ھا و بازار  کشیدنش به کوچه، پس کوچه
تھران و آشنایی از نزدیکش با انواع مشاغل 
و سر وکله زدن با افراد استخواندار ھر حرفه 
و پیشه.چنانکه درباره شخصیت رادیویی 

واقعی معروف ھردمبیل به ایسنا گفته بود" 
آباد  بود و من شخصا آن را سر چھارراه حسن

  دیده بودم.یک آدم فقیر و بدبختی بود."
این تلاش ھا در ھمان حد متوقف نماند و در 

ھای دیگری ھم بروز کرد، از جمله  قالب
تلاش او و پرویز پرستویی در انتشار 

ھایی برای رانندگان کامیون تا آنھا را  کاست
ا سرگرم سازد که به ھ ھنگام راندن در جاده

گفته پرستویی در گفت و گو با ایسنا" بسیار 
  ھم مورد توجه قرار گرفته بود."

خوانی  پرده دست تا پیش از نقالی چیره
  منتقد

ھا در اداره کتاب وزارت  کتاب اخیر او ھم مدت
ارشاد منتظر دریافت مجوز بود. در ھمین 
کتاب اخیر است که آقای احمدی در 

ه زندان رفتنش با پرویز اش از ب مقدمه
خطیبی به خاطر سرودن و خواندن یک پیش 

ای که ماموران  پرده یاد می کند. پیش پرده
ساواک گمان کردند به اشرف پھلوی(خواھر 
شاه) توھین شده است و به ضرب و شتم و 
بازداشت یک روزه این دو تن انجامید. به 

ھا را  نوشته آقای احمدی سانسور پیش پرده
                                                                                           داد. ی آمریکایی انجام مییک بانو

سر این که علی حاتمی و آھنگسازش 
اسفندیار منفردزاده، برای راوی نخستین 

) به سراغ ١٣۴٨فیلمش، حسن کچل(سال 
او رفت و شش دقیقه ابتدایی فیلم را با 

الی مرتضی احمدی آغاز کرد به ھمین نق
آشنایی عمیق احمدی از فرھنگ شفاھی و 

ھایی که او از حفظ بود،  خوانی پیش پرده
ارتباط داشت. حاتمی آنچنانکه احمدی در 

 - کتاب زندگی نامه خود(من و زندگی
) اشاره کرده است" ١٣٨٧انتشارات ققنوس 

کردند و برادر  با او در یک محله زندگی می

کرد" ھمین  ی نیز در رادیو کار میحاتم
آشنایی سبب شد تا بعدھا در سریال 

قران ھم این گونه ھمکاری  سلطان صاحب
  استمرار یافت.

در کارنامه کاری مرتضی احمدی 
ھای  خوانی برخی از نمایش پرده پیش
زاری بروز و ظھوری جدی دارد. برخی از  لاله

ای که  پرده ھایش، از جمله پیش پیش پرده
ی کارگران راه آھن خواند، بار سیاسی برا

پیدا کرد و حتی به اعتراض و اعتصاب 
کارگران انجامید که پای احمدی را به زندان 

  ھم کشاند.
پرده و  پیش«جالب اینکه کتاب 

او در دوره وزارت ارشادی » خوانی پرده پیش
نژاد، امکان انتشار  دولت محمود احمدی

شاد نیافت و چند سالی در بخش ممیزی ار
منتظر صدور مجوز انتشار بود. احمدی در 

(در آغازین ٩٢گفت وگویی که مھرماه 
روزھای شروع به کار دولت حسن روحانی) 
با خبرگزاری ایسنا داشت گفت " چھار کتاب 
در بازار برای چاپ دارم که مقابل دو تا از 

اند و تجدید چاپ  ھایم را گرفته کتاب
فرھنگ ھای ھمیشه نو" و " شود؛"کھنه نمی

ھایی  ھای تھرون" از جمله کتاب بر و بچه
ھستند که وزارت ارشاد مقابل چاپش را 

گویند".  گرفته است و ایراد کارم را ھم نمی
بار تجدید چاپ  ٨ھای ھمیشه نو  کتاب کھنه

نژاد از انتشار  شد و در دولت اقای احمدی
ھای بعدی آن جلوگیری به عمل آمد. دو  چاپ

ی "من و زندگی" و " کتاب دیگر آقای احمد
پرسه در احوالات ترون و ترونیا" است که به 

پرده و   ھمراه کتاب پنجم او با عنوان"پیش
خوانی" منتشر شد. کتاب اخیر او  پرده پیش

ھا در اداره کتاب وزارت ارشاد  ھم مدت
منتظر دریافت مجوز بود. در ھمین کتاب 

اش از  اخیر است که آقای احمدی در مقدمه
ن رفتنش با پرویز خطیبی به خاطر به زندا

سرودن و خواندن یک پیش پرده یاد می کند. 
ای که ماموران ساواک گمان کردند  پیش پرده

به اشرف پھلوی(خواھر شاه) توھین شده 
است و به ضرب و شتم و بازداشت یک روزه 
این دو تن انجامید. به نوشته آقای احمدی 

کایی ھا را یک بانوی آمری سانسور پیش پرده
  داد. انجام می

از جمله کارھای اخیر آقای احمدی، تک 
آھنگ "حاجی فیروزه سالی یک روزه" بود 

ای که  ضربی- منتشر شد. ترانه ٩٢که سال 
روحیه طنز و انتقاد از اوضاع اجتماعیو 
اقتصادی این روزھای تھران را می توان در 
آن به عینه مشاھده کرد به خصوص آنجا که 

  خواند: می
که گذشت سال بد بودسالی بد و بد سالی 

ز بد بتر بودای سال برنگردی، بری دیگه بر 
  نگردی

مردا رو اخته کردی، زنا رو شلخته کردیدکونا 
  رو تخته کردی، ھَمهّ رو خسته کردی

  ای سال بر نگردی ، بری دیگه برنگردی

  مرتضی احمدی و آنچه از تھران قدیم برجای نھاد      

  
 



  

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٢١شماره     

  
 

کنم که از ھمه  دو تعریف آخر بسنده می
  مھم ترند.

  دوم: واژه آزادی
برای آن که باز با تعریف ھای بسیار 

ترین معنای  ذھنمان را آشفته نکنیم ساده
آزادی را برای صحبت از آن پیشنھاد 

. آزادی یعنی در بند نبودن. آزادی کنم می
یعنی آزاد شدن از قیدھای دینی و 
مذھبی، اندیشگی، سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی و ایمانی که خواھان در بند 
کشیدن انسان در چارچوب بسته خودشان 

خواھند گرد آن حصار  ھستند. و می
  بکشند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی اینھا را به این خاطر با ھم آوردم زیرا آزاد
ھمواره به معنای آزادی از چیزی است. و 
آن چیز بطور معمول در ساختار خودش 

دھد.  ای به معنای آزادی می تعریف ویژه
گوید آزادی  برای نمونه وقتی یکی می

طبقاتی، با آن کس که خواھان آزادی 
اقتصادی یا سیاسی است، تفاوت نظر 
دارد. برای ھمین اینجا چون با گوناگونی 

ا کار نداریم به ھمان معنای این تعریفھ
بدیھی و روشن آن که در بند نبودن است، 

ی این  کنیم. اکنون پس از ھمه بسنده می
حرفھا اگر بخواھم به موضوع اصلی بحثمان 
برگردم که بحث درباره آزادی و روشنفکر 

گویم آزادی در پیوند با وظیفه  است، می
روشنفکری، آزادی اوست از گفتمان مسلط 

ان قدرت در جامعه. و برای اینکه این یا گفتم
واژه آخر را ھم روشن کنم از ھمان 
تعریفھائی که از این واژه یا اصطلاح شده 

  کنم. استفاده می
گفتمان به نقل از فوکو مانند یک روایت 

کند که نه تنھا به لحاظ  فراگیر عمل می
ای از یک  زبانی اھمیت و معنای ویژه

آنرا تابع  کند، بلکه واقعیت را طرح می
شرایط خاصی به صورت حکمھا و حقایق 

دھد و معرفی  مسلم نشان می
  ]٣کند.[ می

فرض کنیم دوره حافظ را و نگاه و نظر آن 
زمان جامعه را که از سوی فقیھان و 
متشرعان و حکومتگران تعیین و دیکته 

شد، و  شد و بعد در جامعه فراگیر می می
چون یک رفتار و نظر عمومی به صورت 

آمد و باید از  اعده و قانون جمعی در میق
جانب ھمه مردم و یا افراد جامعه مراعات 
می شد. نگاھشان به آخرت و بھشت و 
جھنم. نگاھشان به کتابھای دینی و روایات 
آنھا. نگاھشان به زندگی روزمره. رفتار با 

شود گوناگون  درباره واژه روشنفکر می
برای مثال از ریشه تاریخی این  صحبت کرد.

واژه گفت، و این پرسش که از کی وارد 
ادبیات سیاسی شده است. از وقتی 

که بعد از رنسانس صحبت کرد 
اندیشمندان جامعه بجای اینکه از 
دیدگاھھای مذھبی و کلیسائی به تبیین 
جھان بنشینند، دیدگاھھائی این جھانی را 
ملحوظ کردند و به انسان و جھان عینی 

شود از بعد از  پیرامون خود پرداختند. می
انقلاب فرانسه حرف زد و پیدا شدن اصحاب 

حقوق انسان. از  دارة المعارف و طرفداران
وقتی گفت که امیل زولا متن معروفش را 

در دفاع از ” کنم من متھم می“به نام 
  دریفوس نوشت.

از ترجمه این واژه به فارسی و وارد شدن 
آن در ادبیات سیاسی ایران سخن گفت که 
اول منورالفکر بود و بعد به توصیه 
  فرھنگستان زبان فارسی شد: روشنفکر.

توان گفت در  گون آن میاز معناھای گونا
ھای گوناگون دگرگونیھای سیاسی و  دوره

اجتماعی جامعه ایران. با اینھا کار نداریم. 
تواند ھرکدام از اینھا را  البته ھرکس می

موضوع بحث و گفتار خودش کند. خوب ھم 
دھد و معرفت حضوری  است و دانائی می

  برای بحث. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به یک تعریف  کنم در اینجا اما من فکر می
عمومی از این واژه نیاز داریم. تعریفی که 
بتوانیم بر بنیاد آن، حرف و نظر یا موضوع 
  مورد بحثمان را پیش ببریم.
روشنفکر کسی است که از روی خرد 

اندیشد. نگاھی نقادانه دارد به جھان،  می
خواھد به جلو حرکت  آینده نگر است و می

تمھیدات با کند. و به نقل از عین القضات در 
گوید.  ] سخن می٢”[مخاطبان غایب“

روشنفکر بطور معمول واقع بینانه عمل 
ھای مسلط  کند و منتقد است به داده می

سیاسی، اجتماعی و فرھنگی در جامعه. 
داده ھائی که ھرم قدرت را در جامعه 

  سازند. می
توان گفت روشنفکر  در کل و خلاصه می

کند در  کسی است که طرح پرسش می
  امعه.ج

توان  ھمانطور که گفتم دامنه تعریفھا را می
بسیار گسترده کرد اما من به ھمان یکی 

زن. شراب خوردن یا نخوردن. لباس پوشیدن. 
ینھا، نگاه و و از این قبیل. آن وقت روبروی ا

نظر حافظ را بگذاریم که در شعرھایش بازتاب 
بینیم بیشتر آنھا در برابر  یافته است. می

گفتمان فقھی حاکم بر جامعه است. او ریا و 
کند. آشکارا از  دروغ زاھد و فقیه را افشا می
گوید. و آخرت را  یکی بودن کعبه و بتخانه می

  گیرد. به بازی می
  ر خود بسان حافظعشقت رسد به فریاد؛ ا

 قران ز بر بخوانی با چھارده روایت.

  وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
  عمری که بی حضور صراحی و جام رفت.

  منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش
که چو خوش بنگری ای سرو روان اینھمه 

  نیست.

  معنی آب زندگی و روضه ارم
  جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست.

  ه داند فلک، خموشراز درون پرده چ
  ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست

  ز زھد خشک ملولم بیار باده ناب
  بوی باده مدامم دماغ تر دارد

  

  

  

  

  

  

  

زبان او اگرچه با زبان شاعر ھم عصرش عبید 
زاکانی متفاوت است اما ھردو از یک منظر، 

شان را زیر ضرب  گفتمان مسلط زمانه
  اند. گرفته

ظر شمس تبریزی در کتاب یا نگاه کنید به ن
  مقاماتی که از او مانده است.

راست نتوانم گفتن. که من راست آغاز “
کردم مرا بیرون کردند. اگر تمام راست 
گفتمی، به یکباره ھمه شھر مرا بیرون 

  ”کردندی.
برای روشنتر کردن بحث از گفتمان باز ھم از 

گوید ابژه  نظر میشل فوکو بیاورم که می
ئی یکسان نیست. ابژه را آن (عینیت) با شی

کند که فراگیر شده  گفتمان مسلط تعیین می
است. فرض کنید مدلول مورد اشاره ما، زن 
باشد. در گفتمان مسلط، عینیت و یا ابژه 
مسلط از وجود زن چیزی است که زن در 

 موجودیت خود آن نیست. 
کند  در ھر زمان که گفتمان مسلط تغییر می

شود. زن اما  عوض می تعریف ابژه نیز از زن
زن است. با ھمان حسھا و موجودیت. تنھا، 
با این فرق که گفتمان مسلط، در ھر زمان و 

  ... شرایطی، صورتی از او را چه حسی و 
 ١۵ادامه در صفحه 

 

 ]١آزادی و روشنفکر[
 نسیم خاکسار

  

 

آزادی یعنی در بند نبودن. آزادی 
یعنی آزاد شدن از قیدھای 
دینی و مذھبی، اندیشگی، 

اجتماعی سیاسی، اقتصادی و 
و ایمانی که خواھان در بند 
کشیدن انسان در چارچوب 
بسته خودشان ھستند. و 

 خواھند گرد آن حصار بکشند می

روشنفکر برای پیدا کردن جای 
آزادی و برای دفاع از خود در متن 

آن، باید گفتمان مسلط زمانش را 
در مورد ھر تعریف و ھر رفتار و 
ھر قاعده و قانونی که در پیوند با 
قدرت در جامعه فراگیر شده، 

 مورد نقد و انتقاد قرار دھد

ما ھنگام خواندن ماھی سیاه 
کوچولوی بھرنگی پایان زندگی 

بینیم، اما این گفته  او را می
انه و مسئولانه ای را ھوشمند

که در آن آمده است کم به خاطر 
آوریم که مرگ خیلی آسان  می

می تواند الان به سراغ من بیاید 
توانم زندگی کنم  اما من تا می

 نباید به پیشواز آن بروم

 علی̷ تعرض ب̷ حقوق کار، علی̷ استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
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  ١٠ صفحه   ٢١شماره     

ھر روز فاجعه ای در گوشه ای از خاورمیانه 
و شمال آفریقا رخ می دھد، در کوبانی، 

تکریت،  موصل، شنگال، رقه، حلب، حمص،
الانبار، فلوجه، صنعا، طرابلس، قاھره، غزه، 
سینا، بنغازی و دھھا نقطه دیگر. عاملان 
این جنایتھا و قدرتھای پشت سر آنان 
کیستند؟ ظاھراً که این فجایع را حالا 
حالاھا پایانی نیست. بھار عربی که با 
خواست دمکراسی و عدالت اجتماعی به 

را در  سرعت شمال آفریقا و خاور میانه
نوردید، خیلی سریع به خزان گرایید. با 
نابودی ساختارھای اجتماعی و اقتصادی 
لیبی بدست ناتو و با ھمراھی کشورھای 
ارتجاعی منطقه ھمچون، ترکیه، عربستان، 
قطر و امارات، فصل یخبندان کشورھای 
عربی آغاز و در سوریه به اوج تخریب 
رسید. بجای دمکراسی و عدالت 

نچه نصیب توده ھای مردم اجتماعی، آ
شد، جنگ و تباھی و سیادت گروه ھای 
شبه نظامی بر زندگی شان بود. گروه 
ھایی که بر بود و نبودشان، و بر چگونه 
بودنشان فرمان می رانند. تمامی این 
فجایع در برابر دیدگان اربابان سرمایه و 
قدرت، و در سکوت منادیان حقوق بشر 

 انجام می پذیرد.
یری جنگ ھای خاورمیانه را اوج گ    

بایستی در ستیز قدرت ھای سرمایه داری 
جستجو کرد، در چارچوب استراتژی 
امپریالیستی که می خواھد برای نبرد 
نھایی در خاور دور، پشت جبھه ای تثبیت 
شده در خاورمیانه، با دولت ھایی کوچک 
داشته باشد. دولت ھایی درگیر با یکدیگر و 

بان بزرگ. آمریکا در غیر مدعی علیه اربا
حال ترسیم نقشۀ "خاورمیانۀ بزرگ" 
است، ازاینرو خاورمیانه ھمچنان متلاطم 
خواھد ماند. ظاھراً به نظر می رسد که 
عراق و سوریه نخستین قربانیان این برنامۀ 
امپریالیستی با تمسک به حربۀ بنیادگرایی 

  اسلامی ھستند.

  

 

 

  

 

  بنیاد گرایی و ریشه ھای آن
ا و انگلیس و متحدینش در منطقه آمریک 

طی نیم قرن گذشته از شکل گیری و رشد 
جنبش ھای راست اسلامی بعنوان 
سلاحی علیه چپ، دمکراتیسم و 
ناسیونالیسم سکولار حمایت کرده اند. و 

  وحدت چپ
  

بسوی شکل دھی 
  تشکل بزرگ چپ
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برای کسی قابل باور نیست که 
آمریکایی ھا با این توان تکنولوژیک 
نمی توانند کاروان ھای تانک، 

و تانکرھای نفت  خودرھای زرھی
داعش را که در جاده ھا و دشت 
ھا حرکت می کنند، را ببینند و 
نابود کنند. وقتی ارسال چند ھزار 
دلار به ایران با اعمال تحریم ھا 
غیر ممکن شده، چگونه میلیاردھا 
دلار به حلقوم جنگجویان داعش 
ریخته می شود و ردی از آنھا 

 برجای نمی ماند؟

مھم ترین پی آمد سلطه طلبی 
امپریالیستی در منطقه ھم، اوج گیری 
بنیادگرایی اسلامی مدافع بازار و 

الیسم بود. در غیاب و شکست نئولیبر
نیروھای چپ، دمکرات و ناسیونالیست 
ھای سکولار، و در شرایطی که آلترناتیوی 
از نیروھای پیشرو مردمی سر برنیآورده، 
بنیادگرایی اسلامی تنھا گزینه ای بود که 

  ظھور کرد.

    

 

 

در ادامۀ ھمان سیاست امروز پدیدۀ 
نوظھوری بنام"داعش" را در خاورمیانه 

اھدیم، داعش نیز مانند اسلاف قبلی ش
اش؛ القاعده و طالبان، فرزند خلف 
امپریالسم و پروژه مشترک امپریالیستی 
است. امپریالیستھا به اقتضای منافع 
شان، طالبان و القاعد می سازند و بعداً 
برای جنگ با آنھا لشگرکشی می کنند. 
پدیدۀ داعش ھم مستثنی از این قاعده 

ام چامسکی: "ایالات نیست. به قول نو
ترین خلق کنندگان  متحده یکی از کلیدی

داعش است." فراموش نکرده ایم داعشی 
که امروز اینگونه بدنام شده و آمریکا 
ائتلافی جھانی علیه اش براه انداخته، تا 
دیروز مبارزین راه آزادی نامیده می شدند 
که علیه رژیم بشار اسد می جنگیدند. 

مبارزه با داعش را  آمریکا درحالی ادعای
دارد، که جدی ترین و مھم ترین حامی 
داعش بوده و پیشرفته ترین سلاح ھا را از 
طریق دولت ھای دوست در اختیارشان 
قرار می دھد. ھر چند "جو بایدن" تقصیر را 
به گردن ترکیه، عربستان، قطر و شیوخ 

  حاشیۀ خلیج فارس بیاندازد.

  ظھور داعش و ویژگی ھای آن
که در افغانستان برای ایجاد  کسانی 

کمربند سبز علیه شوروی مورد استفاده 
قرار گرفته بودند، پس از شکست شوروی 
به حال خود رھا شدند. و این فرصتی 
طلایی برای گروه ھای تروریستی بنیادگرا 
در خاورمیانه بود تا از تخصص و تجربۀ آنھا 
در راه دستیابی به اھداف شان استفاده 

سالارانی که بجز جنگ و کنند. جنگ 
کشتار ھنر و تخصصی نداشتند، پس از 
فراغت از جنگ افغانستان خود مشکلی 
شدند برای پدید آورندگانشان. شکل گیری 
داعش را می توان در خواست آمریکا و 
عربستان جستجو کرد. در عین حال از 
مخلوق خویش ھم در ھراس اند، و به نظر 

ال می رسد بعضی از ھمراھانش در ح

با این ھمه داعش را نمی توان        
 صرفاً یک گروه مسلح یا تروریستی
بحساب آورد. داعش نوعی تفکر و 
ایدئولوژی است. ریشه ھای 
ایدئولوژیک داعش و گروه ھای 

گرایی اسلامی  مشابه، در بنیاد
عربستان سعودی است که 

 ھمچنان شعله ور می باشد

فاصله گرفتن از آنھا ھستند. علیرغم این 
تناقضات تاکنون در استفاده از این امکان 
کم نظیر تردیدی بخود راه نداه اند. ولی 
ھمانگونه که در تجربۀ افغانستان نیز 
شاھد بودیم، غولی که از این چراغ جادو 
بیرون می آید، به این سادگی ھا 
سرجای نخستین اش باز نمی گردد. 

تلخ و نامیمون منطقه که اقدامی حوادث 
در ابعاد جھانی علیه بشریت، دمکراسی 
و عدالت اجتماعی است، پی آمد چنین 

  سیاست ھای کثیفی می باشد.

اساساً ظھور داعش را می توان       
نتیجۀ عملکرد کشورھای امپریالیستی 
در سرکوب و کشتار صدھا ھزار نظامی و 
غیرنظامی عراقی در دو دھۀ گذشته 

رزیابی نمود. عراق امروز مأوای ھزاران ا
بنیادگرای اسلامی است. بمبارانھای 
مناطق غیر نظامی توسط آمریکا و 
متحدینش، کشتار کودکان و زنان، نابودی 
زیرساخت ھا، محاصرۀ اقتصادی و ... 
فرصتی طلایی برای جھادی ھای عراقی 
فراھم ساخته تا نیروھای خود را در این 

 نند. کشور سازماندھی ک

 

 

 

 

داعش ظرفیت جذب ھمزمان سنی ھای 
رادیکال و بعثی ھای عراقی را ایجاد و 
نھایتاً ائتلافی از افراطیون اسلامی و 
افسران بیکار شدۀ بعثی را بوجود آورد. و 
در مناطق سنی نشین پایگاھھایشان را 
ایجاد و بدلیل تحقیر جوامع سنی توسط 
حاکمان شیعی و انحصار طلبی آنھا با 

  ستقبال نیز مواجه شدند.ا
با این ھمه داعش را نمی توان صرفاً یک  

گروه مسلح یا تروریستی بحساب آورد. 
داعش نوعی تفکر و ایدئولوژی است. 
ریشه ھای ایدئولوژیک داعش و گروه 

گرایی اسلامی  ھای مشابه، در بنیاد
  ... عربستان سعودی است 

  ١١ادامه در صفحه 

به قول نوام چامسکی: "ایالات 
ترین خلق  متحده یکی از کلیدی

کنندگان داعش است." فراموش 
نکرده ایم داعشی که امروز 
اینگونه بدنام شده و آمریکا 
ائتلافی جھانی علیه اش براه 
انداخته، تا دیروز مبارزین راه 
آزادی نامیده می شدند که علیه 

 رژیم بشار اسد می جنگیدند. 
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   ١١ صفحه  ٢١شماره     

  ... داعش، القاعده
  ١٠ادامه از صفحه 

که ھمچنان شعله ور می باشد. داعش 
توانسته با ارائۀ برنامه ی سیاسی خود و 
تبیین اھداف ایدئولوژیک اش، مخاطبان 
وسیعی را از بین توده ھای سرخورده در 
منطقه جذب کند. اینکه چگونه جریانی 
چنین ضد انسانی و غیر مدنی می تواند 

برای خود مخاطبان وسیعی در بین جوانان 
داشته باشد، را باید در رادیکالیسمی 
جستجو نمود که خیلی ھا انتظار دارند 
وضع موجود را زیر و رو کند. آنچه را که چپ 
و دیگر نیروھای مدعی نمی توانند برای 
نسل سرخورده جوان ارائه کنند، آنھا 
بشکلی ساده عرضه می کنند. استقبال از 

نست که تفکر داعش و بنیاد گرائی مبین آ
رادیکالیسم ھنوز جذابیت بالایی دارد، ھر 
چند که نئولیبرال ھا شبانه روز در مذمت آن 
داد سخن برانند. داعش و القاعده با 
جھانشمولی اسلامی و شکستن مرزھا، 
جذابیت خود را افزایش داده اند. 
انترناسیونالیسم پرولتری که سالیان سال 
نقطۀ قوت "چپ" محسوب می شد، امروز 

سخه مجعول اش در ھیبت جھانشمولی ن
اسلامی مورد استفاده بنیادگرایان داعشی 
قرار می گیرد. برای انسانھائی متنفر و 
خسته از امپریالیسم، و نافیان نظم نوین و 
قدرتمندان جھانی، رادیکالیسم ھمچنان 
ابزاری برای فرا رفتن از وضع موجود 
محسوب می شود. بنابراین پیروزی ھای 

نمی توان صرفاً به شکست ھای  داعش را
نظامی دولت ھای عراق و سوریه تقلیل 
داد. پیروزی داعش در سطحی وسیع تر، 
مترادف است با شکست چپ ھا، دمکرات 
ھا، لیبرال ھا و ناسیونالیست ھای 
سکولار. بنابراین مبارزه با داعش و 
بنیادگرایی اسلامی را نه صرفاً در جبھه 

ابعاد تئوریک و  ھای جنگ، بلکه اساساً در
ایدئولوژیک، در ذھن و فکر توده ھای مردم 
بخصوص جوانان عاصی از امپریالیسم، و 

  نظام ھای فاسد برنامه ریزی کنیم.

   

  

  

  

  داعش و کشورھای امپریالیستی
 ۶٠آمریکا "ائتلافی بین المللی متشکل از   

کشور جھان با محوریت خود و با حضور 
ی ارتجاعی کشورھای عضو ناتو، و دولت ھا

منطقه علیه داعش سازماندھی کرده 
است. ائتلافی علیه دشمن فرضی، با 

واقعی، با مشارکت   نامی مجعول و غیر
حامیان داعش، البته نه برای نابودی داعش 
بلکه علیه سوریه، گوشمالی دادن 
کشورھای "نافرمان" و حذف مقاومت ھای 
مردمی و جنبش ھای دمکراتیک، ترقی 

بی. در این چارشنبه بازار خواه و انقلا
آمریکایی به اصطلاح ضد داعشی، تنھا 

جای خود داعش خالی است. که با حضورش 
جنس شان جور و ویترین شان تکمیل خواھد 
شد. در زیر آوار تبلیغات رسانه ای امپریالیسم 

 ۶٠کسی جرأت نمی کند بپرسد، بسیج 
میلیارد  ۵٠کشور جھان با ھزینه ای بالغ بر 

یل دھھا جنگنده و آوردن توپ، تانگ دلار، گس
و ناو ھواپیمابر، برای جنگ با کیست؟ مردم 
آزادیخواه جھان از خود می پرسند که این 
ھمه تجھیزات و امکانات برای مبارزه با ارتش 
آلمان نازی بسیج کرده اند، یا برای مبارزه با 

  ھزار شبه نظامی داعشی؟ ۴٠ – ٣٠

  

  

  

ه آمریکایی ھا برای کسی قابل باور نیست ک 
با این توان تکنولوژیک نمی توانند کاروان ھای 
تانک، خودرھای زرھی و تانکرھای نفت 
داعش را که در جاده ھا و دشت ھا حرکت 
می کنند، را ببینند و نابود کنند. وقتی ارسال 
چند ھزار دلار به ایران با اعمال تحریم ھا غیر 
 ممکن شده، چگونه میلیاردھا دلار به حلقوم
جنگجویان داعش ریخته می شود و ردی از 
آنھا برجای نمی ماند؟ موفقیت ھای داعش 
بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا و یاران او در 
منطقه ممکن نمی شد. این نیروھا در 
پایگاھھایی در کشورھای منطقه و توسط آنھا 
آموزش دیده و با تجھیزاتی پیشرفته مسلح 

خاورمیانۀ  شده اند. داعش در خدمت "پروژه
بزرگ" و بھانه ی حضور نظامی آمریکا در 
منطقه برای حفظ موازنۀ نظامی مورد 
نظرشان است. ھرچند که به نظر می رسد 
ستارۀ بخت داعش با ایفای نقش تاریخی اش 
دیگر رو به افول نھاده، اما این جنگ تا زمانی 
که خاورمیانه جدید متولد نشده به ترفندھای 

د داشت. ساده لوحانه مختلفی ادامه خواھ
خواھد بود، ھر آن تصور کنیم که ھدف ایالات 
متحده در تعقیب استراتژی "تغییر رژیم" در 
منطقه ای که دارای دو سوم ذخایر نفتی 
جھان می باشد، ایجاد دولتھای دمکرات و 
سکولاری است که بالقوه می توانند به 
مقاومت در مقابل سلطه جویی ایالات متحده 

. ھرچند که دیگر سخنی از دمکراسی بپردازند
ھم در میان نیست. بازدارندگی آمریکا در برابر 
پیشروی ھای داعش ھمراه با ملاحظاتی 
است که قبل از دستیابی به اھداف سیاسی 
اش در منطقه، ھمچنان از داعش بعنوان 
اھرمی استفاده خواھد کرد. روزی علیه اسد، 

ردھای روزی علیه مالکی و روزی دیگر علیه ک
عراقی و سوری. شاید فردا علیه طرف ھای 

  دیگری چون ترکیه و ایران.

نقش کشورھای ارتجاعی منطقه در 
  ظھور و حیات داعش

در شرایط حاضر گرایش مسلط در منطقه   
عربی، رویکردی ضد انقلابی دارد. در پی 
سزارینی نارس که بھار عربی به خزان 
 بنیادگرایی منتھی شد. عربستان، قطر و
امارات متحدین ایالات متحده، برای شکست 
سوریه سکولار و متحد استراتژیک ایران 
شیعی سرمایه گذاری ھنگفتی کرده اند. در 
پایگاه ھای آموزش تروریستی در خاک شان 

گروه داعش را پذیرفته، آموزش داده و با 
تجھیزات جنگی پیشرفته تجھیز و مسلح 

قومی  کرده اند. آنھا که با اھداف مذھبی و
قویاً از گروه ھای تروریستی حمایت می 
کنند، بمنظور تجزیه عراق خواستار ورود 
نیروھای زمینی به این کشور نیز شده اند. 
اگرچه آنھا می خواھند این جنگ و کشتار 
را بنام داعش تمام کنند، ولی جنگ حاضر 
اقدامی است سازمان یافته از جانب ائتلاف 

ھیونیست ارتجاعی و ص –امپریالیستی 
ھای اسرائیلی برای در ھم کوبیدن رویکرد 
سیاسی دموکراتیک بالقوه موجود در 
منطقه و بمنظور حفظ منافع دراز مدت 

  شان.
ترکیه "میزبان تروریست ھا از سراسر    

دنیاست." و "قبل از اینکه جنگ در سوریه 
آغاز شود ترکیه جولانگاه جھادی ھای دوره 

ا ایران و حتی دیده" بود. ترکیه در مصاف ب
عربستان به شکل گیری گروه افراطی 
داعش کمک می کند، اعضای داعش را با 
سلاح، پول، خدمات لجستیکی و پزشکی 
حمایت می نماید. حتی جو بایدن معاون 
رئیس جمھوری آمریکا ھم اعتراف کرد: 
"ترک ھا دوستان خوبی بودند و ھمچنین 

ما سعودیھا و ساکنان امارات و نظایر آنھا. ا
چه کار کردند؟ تنھا ھم و غم آنھا ھمان 
سرنگون کردن بشار بود و وارد نبردی 

شدند و صدھا میلیون دلار و … نیابتی 
دھھا ھزار تن سلاح به ھر کسی که با 

  نبرد علیه بشار اسد موافقت کرد، دادند."

   

  

  

  

  

فراموش نکنیم که بنیادگرائی اسلامی در  
واقع ابزاری برای گسترش سلطه 

پریالیستی و پیشبرد سیاست ھای به ام
غایت ارتجاعی آنھاست. اھتزار پرچم 
دمکراسی خواھی رادیکال در منطقه برای 
منافع ترکیه مھلک خواھد بود. ترکیه با 
تقویت اسلام سیاسی برای احیای 
امپراطوری عثمانی روز به روز از 
لائیستیسیته فاصله می گیرد، و برای 

راه انداختن شکست سکولاریزم سوریه و ب
جنگ شیعی و سنی سرمایه گذاری 
ھنگفتی انجام داده است. و ھر گونه 
اقدامی علیه داعش و یا کمک به کردھای 
کوبانی را مشروط به ایجاد منطقۀ پرواز 
ممنوع در شمال کردستان و دادن مجوزی 
برای براندازی رژیم بشار اسد کرده است. 

ان آنھا بدنبال براندازی رژیم سوریه و ویر
نمود زیرساخت ھای اقتصادی این کشور 
ھستند. دمکراسی اساساً موضوع مورد 
علاقۀ طرفین درگیر نیست. چرا که سوق 
سوریه سکولار بسوی دمکراتیزم با منافع 

  ... ترکیه، آمریکا و 
  ١٢ادامه در  صفحه 

وارد شدن مستقیم ایران در 
جنگ شیعی و سنی  جنگ، آتش

را شعله ور خواھد ساخت، 
جنگی که در یک طرف آن ایران و 
در طرف دیگرش کشورھای 
عربی به رھبری عربستان و با 
حضور بارز ترکیه، صف آرایی 
خواھند نمود. و این می تواند 
ترسیم نقشه خاورمیانه جدید را 

 سرعت بخشد

ر اینکه در چند دھۀ اخیر چپ د      
تحولات اجتماعی حضوری ناچیز 
داشته واقعیتی غیر قابل انکار 
است. اگر گروه ھای ارتجاعی مانند 
داعش و القاعده می توانند، در غیاب 
چپ و در ابعادی چنین گسترده 
سرباز گیری نمایند، موضوع قابل 

 تعمقی است

کوبانی در سکوت کشورھای   
قدرتمند و اربابان جھان، بی 

کردستان، نه تنھا  تفاوتی اقلیم
توسط آدمکش ھای داعش، بلکه 
توسط حکومت ھای ارتجاعی 
منطقه با ھمراھی حکومت 
اردوغان در ترکیه مورد تھاجم 
قرار گرفته است. چرا که آنان 
نمی توانند جوانه ھای 
دمکراتیکی که در کوبانی در حال 

 دشکل گیری است را تحمل کنن



 داعش
 

   ١٢ صفحه  ٢١ شماره    

  داعش، القاعده ...
  ١١ادامه از صفحه 
  خلیج فارس منافات دارد.شیوخ حاشیۀ 

  نقش جمھوری اسلامی ایران 
خیلی ھا از ظھور داعش منتفع گردیدند.    

از جمله جمھوری اسلامی، که از ظھور 
داعش و اعمال جنایتکارانه اش بیش از 
دیگران سود برد. چرا که رفتارھای 
غیرانسانی داعش، گامی در راستای 
تطھیر جمھوری اسلامی بود، بطوریکه 

قدس و فرمانده اش قاسم سپاه 
سلیمانی را ھم رو سفید کرد. و حضورش 
در عراق و منطقه را مشروعیت بخشید. 
جمھوری اسلامی که از بانیان بنیادگرایی 
و از حامیان نیروھای بنیادگرایی چون حزب 
ا... لبنان و شیعیان تندروی عراقی است، 
در گسترش ایده حکومت دینی در منطقه 

اھمیت داشت. اینک نقشی آغازگر و پر
سوریه، عراق، بحرین، لبنان، یمن و حتی 
شرق عربستان به میدان جنگ ھواخواھان 
حکومت دینی شیعه و سنی تبدیل 
گشته، اما آنچه که در منطقه پیش پای 
اسلام گرایی دوجانبه شیعی و سنی 
قربانی می شود سکولاریزم، دمکراسی، 
حقوق بشر و عدالت اجتماعی است. 

دگرای جمھوری اسلامی خود یک رژیم بنیا
طرف درگیری است و شیعیان سوریه، 
لبنان و عراق به نیابت از وی می جنگند. 
ھرچند پول، سلاح و مستشاران نظامی 
ایران در این جنگ نقشی تعیین کننده 
دارند.، ولی تاکنون ایران مستقیماً وارد 
جنگ نشده است. ھرچند تلاش ھایی 

طق سنی نشین برای ایجاد درگیری در منا
مرزی را شاھدیم و خوزستان و بلوچستان 
بشکه ھای باروتی را می مانند که ھر آن 

  امکان انفجارشان می رود.
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ظاھراً امریکا بعنوان بازیگر اصلی مناقشات 
اخیر تمایلی به پیاده کردن نیرو در عراق 
ندارد، و نمی خواھد سربازانش را درگیر 

اید. استفاده از جنگ عراق و سوریه نم
سربازان کشورھای منطقه و پول آنھا 
بھترین راھکار برای ادمۀ جنگ منطقه 
خواھد بود. واشنگتن در نھان مایل است 
ایران را به دخالت نظامی علیه داعش 
وادارد. مذاکرات ھسته ای نیز می تواند 
کاتالیزوری در تحقق چنین امری باشد. تا 

حضور  با امتیازدھی در میز ھسته ای،
سربازان ایرانی در میدان ھای جنگ عراق 
را موجب شوند. این موضوع فاجعه بار 
خواھد بود. وارد شدن مستقیم ایران در 
جنگ، آتش جنگ شیعی و سنی را شعله 
ور خواھد ساخت، جنگی که در یک طرف 
آن ایران و در طرف دیگرش کشورھای 
عربی به رھبری عربستان و با حضور بارز 

آرایی خواھند نمود. و این می  ترکیه، صف
تواند ترسیم نقشه خاورمیانه جدید را 

  سرعت بخشد.

در داخل نیز سپاه و نیروھای افراطی حاکم   
مطلق بر مقدرات کشور خواھند شد و 
سرکوب فعالین سیاسی و اجتماعی به 
مراتب عریان تر و شدیدتر از قبل می شود. 

ای مضاف بر آن، زمینه برای تشدید فعالیت ھ
استقلال طلبانه در بین اقوام و ملیت ھای 
غیر فارس ایرانی نیز فراھم شده و در چنین 
شرایطی فعالین ملی مخالف استقلال، 
مقھور جدایی طلبان خواھند شد. خطری که 
در دو دھۀ اخیر با شکل گیری گرایش به 
آمریکا در بین احزاب و فعالین کردی، گرایش 

سیونالیست ھای به ترکیه عضو ناتو در بین نا
وھابیت  -آذزبایجانی، گرایش به سلفی گری 

در بین ناسیونالیست ھای عرب خوزستانی 
  و بلوچ ھا، دو چندان شده است.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر رھبران جمھوری اسلامی تسلیم این 
خواست امپریالیست ھا نشوند، به یقین 
تحولات آتی کشورمان را عامل درونی رقم 

سال اخیر بخوبی نشان  ۵خواھد زد. حوادث 
داده برخلاف کشورھایی چون عراق، 
افغانستان و لیبی، تحول در ایران تنھا می 
تواند از درون و با اتکاء به نیروھای داخلی 
صورت پذیرد، نه در معاملات کشورھای 
امپریالیستی. در کشور ما بدلیل کثرت 
عددی توده ھای کار و زحمت، طبقۀ متوسط 

دۀ تحصیل کردگان و و طیف ھر چند گستر
روشنفکران طرفدار غرب عامل تعیین کننده 

    نیستند.

  غیبت چپ، دمکراتیزم و ناسیونالیسم
اینکه در چند دھۀ اخیر چپ در تحولات  

اجتماعی حضوری ناچیز داشته واقعیتی غیر 
قابل انکار است. اگر گروه ھای ارتجاعی 
مانند داعش و القاعده می توانند، در غیاب 

ابعادی چنین گسترده سرباز گیری  چپ و در
نمایند، موضوع قابل تعمقی است. در غیاب 
چپ، نیروھای دمکرات و ناسیونالیست ھای 
ترقی خواه، و برای مقابله با زایش مجدد 
آلترناتیو جدید دمکرات و عدالت طلب، پرچم 
مجعول ضدسلطه گری بدست نیروھای 
ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی افتاده است. 

چه در این میان زیر ضرب قرار خواھد گرفت "آن
چپ و دمکراتیسم است. آنچه که نادیده 
گرفته می شود، آزادی ھای سیاسی و 
مدنی، حقوق زنان، حقوق ملیتھا، و نابودی 
تشکل ھای کارگری و صنفی، سرکوب 
آشکار و سیستماتیک احزاب چپ و دمکرات، 
تضعیف نیروھای لائیک و طرفداران 

سط تمامی جریان ھای سکولاریزم، تو
اسلام گرا و طرفداران اسلام سیاسی 
است." قدرت یابی اسلام بنیادگرا نفعی 
دوگانه دارد، نخست آنکه با القاء اسلام 
ھراسی در جوامع غربی، می توان نظامی 
گری را به مردم این کشورھا قبولاند. دوم 
اینکه آلترناتیوی در برابر نیروھای چپ، ترقی 

لیبرالیسم علم کرد، و حتی خواه و ضد نئو
بدست بنیادگران آنھا را سرکوب نمود. 

فراموش نکنید که ھزینۀ قدرت یابی اسلام 
سیاسی و بنیاد گرایی اسلامی در مقایسه 
با نیروھای دمکراتیک و خصوصاً چپ ناچیز و 

  قابل توجیه است.
اگر کوبانی چنین بی رحمانه مورد تھاجم  

انه تر با سکوت واقع می گردد، و از آن بیرحم
قدرت ھای جھانی و دولت ترکیه مواجه می 
شود، می توان به تجربۀ متفاوتی از حکومت 
داری در این خطه مرتبط نمود. در کوبانی 
جوانه ھایی از حرکت ھای دمکراتیک و 
مردمی را شاھدیم. البته تا به بار نشستن و 
قابل عرضه کردن آن، زمانی طول خواھد 

ی فراوانی مواجه کشید و با چالش ھا
خواھند شد. آوردن پیشمرگه ھای بارزانی 
طرفدار آمریکا و نیروھای مسلح ارتش آزاد 
سوریه که ساخته و دست پرورده آمریکا و 
ترکیه می باشند، را ھم می توان در این 
راستا ارزیابی نمود. اقدامی که مطمئناً 
استقلال نیم بند و تجربۀ نورسته کوبانی را با 

مواجه خواھد ساخت. ظھور مشکلاتی 
داعش ھدیه ای آسمانی برای دولت اقلیم 
کردستان بود که سوای فراھم شدن امکان 
حذف آلترناتیو کردی "نمونه پ کا کا" در 
کوبانی، فرصتی شیرین جھت تسلط بر 
منطقۀ کرکوک و چاھھای نفت آن نیز مھیا 

    گردید.
در چند دھۀ اخیر که مقاومت در کشورھای  

ی علیه تھاجم لجام گسیخته جھان پیرامون
سرمایه داری و انحصارات چند ملیتی و 
سلطۀ امپریالیستی به فر اموشی سپرده 
شده بود، و نخبگان سرخورده، دست ھا را به 
علامت تسلیم در برابر ایدئولوگ ھای سرمایه 
بالا برده و با نفی خشونت! گونه ی دیگرشان 

ده را برای سیلی حاکمان جھانی سازی آما
می کردند، کوبانی مبارزه و مقاومت را 
تعریفی مجدد نمود. و بیاد آورد که در ایامی 
نه چندان دور در ھر گوشه از جھان، در کوبا، 
ویتنام، آنگولا، نیکاراگوئه، فلسطین و ... 
تعرضات امپریالیست ھا و دست نشاندگانش 
با مقاومت توده ای پاسخ داده می شد. از 

ردم کوبانی بخصوص زنان این منظر مقاومت م
  آن دیار قابل تقدیر است.

  

  

کوبانی در سکوت کشورھای قدرتمند و  
اربابان جھان، بی تفاوتی اقلیم کردستان، نه 
تنھا توسط آدمکش ھای داعش، بلکه توسط 
حکومت ھای ارتجاعی منطقه با ھمراھی 
حکومت اردوغان در ترکیه مورد تھاجم قرار 

نمی توانند جوانه گرفته است. چرا که آنان 
ھای دمکراتیکی که در کوبانی در حال شکل 
گیری است را تحمل کنند. از طرفی دیگر 
کوبانی تاوان عدم ھمراھی با آمریکا، ترکیه و 
شیخ نشین ھای خلیج فارس، علیه رژیم 
حاکم بر سوریه را می پردازد. راه نجات 
کوبانی نه تشدید نظامی گری و نه گسیل 

که  -ش آزادیبخش سوریه جنگ سالاران ارت
و نه  -خود ورژن دیگری از داعش ھستند

ھواپیماھای مرگ آور آمریکا و ناتو است. 
  ... ضور نیروھای صلح بان ح

  ١۶ادامه در صفحه 
 

در غیاب آلترناتیوی مردمی و تا 
مانی که آنھا برنامه و ایده ز

ھایی جذاب برای جوانان 
سرخورده نداشته باشند، 
داعش و دیگر بنیادگرایان 
اسلامی یکه تاز مبارزات 

 اجتماعی خواھند بود

بیایید برای صلح بکوشیم. برای 
مقابله با تروریست ھای ساختۀ 
آمریکا و ھم پیمانانش، جنبشی 
جھانی را برای جایگزین ساختن 
نیروھای تحت فرماندھی 
سازمان ملل بجای نیروھای ناتو 
تحت رھبری آمریکا، سازماندھی 

 کنیم

احتمال کشیده شدن پای ایران به 
مناقشات عراق ھنوز وجود دارد، 
آمریکا مایل است این امر واقع 

یران شود. در صورت وقوع این امر، ا
 بازندۀ اصلی خواھد بود



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ٢١شماره     

  ... چرا بحران
  ٧ادامه از صفحه 
محیطی در آن به ازای ھر  و تخریب زیست

دلار تولید ناخالص ملی بسیار بیشتر از 
  ست.کشورھای صنعتی ا

دھد خلق ثروت در  این آمارھا نشان می
وری، دانش و  ایران نه از مسیر بھره

اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی، بلکه از مسیر 
کشی افراطی از محیط زیست صورت  بھره
بالاخص با  –رسد  گیرد. به نظر نمی می

توجه به سایر متغیرھایی که در ادامه به 
ن تا زمان تغییر کرد –پردازیم  ھا می آن

وضعیت تولید اقتصادی و بنیان خلق ثروت، 
ای در بھبود وضعیت تعھد  اتفاق نامنتظره

محیطی صورت گیرد. تعھد  زیست
ی اقدامات  محیطی در زمره زیست

ھا جز  ی جوامع است و دولت دوراندیشانه
مدت  ھای کوتاه در شرایط خاص، به ضرورت

دھند. بنابراین باید  خود بیشتر بھا می
وری،  وژی و بالا رفتن بھرهبھبود تکنول

ای ساختاری برای تعھد  زمینه
محیطی دولت، بخش خصوصی و  زیست

  اجتماعات محلی فراھم سازد.
   

  بنیان سیاسی تعھد زیستمحیطی
ترین برداشت نظری  روجر پاین شاید کامل

ی دموکراسی و تعھد  از رابطه
محیطی را ارائه کرده است.  زیست
است که ی استدلال پاین این  جوھره

شھروندان نظامی دموکراتیک، بیشتر و با 
محیطی  کیفیت بھتری از مسائل زیست

ھای  توانند دغدغه شوند، بھتر می آگاه می
محیطی خود را ابراز کنند،  زیست

ھای  توانند برای بیان و پیگیری دغدغه می
محیطی خود سازماندھی مدنی  زیست

داشته باشند، و به ھمین ترتیب فشار 
گذاران فعال در نظام  مشی ر خطبیشتری ب

رقابتی سیاسی وارد کرده و از ایشان 
 ,Payneگویی را مطالبه کنند ( پاسخ
1995 .(  

ھا  اریک نیومایر نیز نشان داده دموکراسی
ھا تعھد  بیش از غیردموکراتیک

محیطی دارند و این بدان معناست  زیست
که بیشتر به اقدامات اصلاحی 

ج مثبت در پردازند، ھر چند نتای می
 ,Neumayerکنند ( مدت بروز نمی کوتاه

2002, Pp. 158-9 گیتس و ھمکارانش .(
اند اگرچه با افزایش درآمد  نیز نشان داده

کشورھا میزان تعھد به محیط زیست 
یابد، اما تعھد زیاد به محیط  بھبود می

دھد که  زیست تنھا در کشورھایی رخ می
اتیک زمان درآمد بالایی دارند و دموکر ھم

ھستند. این بدان معناست که تغییر ثروت 
تواند ناشی از تغییر بنیان  (که می

اقتصادی باشد) و تغییرات سیاسی منجر 
سازی بیشتر، اثر مثبتی بر  به دموکراتیک

  محیطی دارد. بھبود تعھد زیست
   

  نابرابری و تعھد زیستمحیطی
توزیع ثروت موجود در جامعه نیز بر تعھد 

ر است. نابرابری و محیطی مؤث زیست
ساختار توزیع درآمد بر بخت دموکراسی و 
مشارکت مدنی مردم تأثیر دارد و مطابق 
استدلالی که در قسمت قبل ارائه شد، 
نابرابری از این مسیر بر تعھد 

محیطی مؤثر است. از سوی دیگر،  زیست

نابرابری نه فقط از مسیری سیاسی، بلکه 
کاھش  از مسیر تشدید منازعه برای بقا و

ھای  بخت پیدایش اعتماد و تشکیل انجمن
مدنی مدیریت منابع طبیعی، بر تخریب 

محیطی مؤثر است. برای مثال، در  زیست
آفریقا و در مناطقی که برای اھداف 

شوند و از این  اکوتوریستی استفاده می
ھا اھمیت  جھت برای درآمد ارزی دولت

دارند، منافع کسانی که این گونه مناطق را 
ی خود استفاده  ای معیشت فقیرانهبر

ی  ھای توسعه ھا و بنگاه کنند و دولت می
توریسم تنازعی درخصوص ایجاد مناطق 

  حفاظت شده وجود دارد. 
ھای توریستی و بومیان دارای  دولت، بنگاه

نیافته و عموماً  ھای معیشتی توسعه نظام
آیند که در  فقیر، ذینفعانی به حساب می

برند و طبیعی است  ر میشرایط نابرابر به س
که منافع دو گروه اول در تضاد با این گروه 
است. این سطح از نابرابری به این معناست 

توانند تأمین نیازھای خود از  که فقرا نمی
ای که در آن  محیط زیست را برای آینده

توسعه منجر به بھبود وضعیت شود به 
تعویق بیندازند. تا زمانی که این سطح از 

ری موجود باشد، بدون مداخلات نابراب
مناسب برای کاھش نابرابری، رعایت کردن 

محیطی عادلانه تلقی  ملاحظات زیست
شود. در ایران نیز چنین وضعیتی در  نمی
ھایی نظیر خروج دام از جنگل، وضع  طرح

ھای صید برای فقرای  کردن محدودیت
روستایی نزدیک به سواحل، و ھرگونه 

ھده است. البته وضعیت مشابھی قابل مشا
این بدان معنا نیست که دارندگان مراتب 

تر برخورداری اقتصادی، خسارت زیادی  پایین
زنند، بلکه نابرابری  محیط می به زیست

محیطی را افزایش  پتانسیل تخریب زیست
  دھد. می
  

آرایش نھادی سازمانھای زیست  
  محیطی

خواھم بر آن تأکید  آخرین متغیری که می
ھای  ی سازمان هکنم، نوع رابط

ترین  محیطی و دولت به عنوان بزرگ زیست
ای مخرب محیط  مجری اقدامات توسعه

زیست است. سازمان محیط زیست بخشی 
جا که تحت  ی دولت است و از آن از بدنه

ھای  نظارت مجلس نیست و یکی از سازمان
جمھوری محسوب  ی ریاست زیرمجموعه

 شود، اعمال نظارت دموکراتیک مستقیم می
از سوی نمایندگان مردم بر آن وجود 

  ] ۴ندارد.[
این سازمان باید ناظر بر چگونگی تعامل 

ھای  ھای اقتصادی و عاملان فعالیت سازمان
که  ای با محیط زیست باشد، حال آن توسعه

ی دولتی قرار دارد که قریب به  خود در بدنه
چه  یقین و با تنگناھای موجود و ناشی از آن

ھای  اش بیشتر دغدغه ئیستر گفتیم، ر پیش
مسائلی به غیر از محیط زیست را دارد. 

تواند  چنین نھادی طبیعی است که نمی
دارای استقلال نھادی باشد. اگر چنین 

محیطی  نھادی نتواند مانع تخریب زیست
ھای  ھای عمرانی و سیاست ناشی پروژه

دولتی شود، جای ھیچ تعجب نیست. کما 
مداخلات مؤثر که در گذشته نیز شاھد  این

ھای  این سازمان در ممانعت از اجرای پروژه
گذاری  عمرانی مخرب یا مواردی نظیر شماره

ی  ایم و کلیه کننده نبوده ھای آلوده اتومبیل
منازعات بر سر چنین مسائلی خیلی زود به 

ھا که به محیط زیست آسیب  نفع آن
  رسانند خاتمه یافته است. می

   
  گیری نتیجه
زیست در ایران را باید از ھر  ی محیط مسأله

جھت عمیق و ساختاری بررسی کرد. ھم 
بحرانی که پیش روست عمیق و ساختاری 

ترین  است و ھم تأثیراتی ساختاری بر کلان
ی ایران به جا  متغیرھای زیست جامعه

محیطی به  گذارد. اگر بحران زیست می
مشکلاتی در تأمین غذا بینجامد، و بحران 

ان ناشی از خشکسالی ھای کشاورز بدھی
منجر به مشکلات مالی برای دولت شود، و 
نارضایتی ناشی از آلودگی ھوا در شھرھا 

ھای بھداشتی و  سبب افزایش ھزینه
نارضایتی از دولت شود (که ھمگی به درجاتی 

جا نخواھد بود  گاه بی اند) آن رخ داده یا محتمل
ی بحران  واسطه اگر از تھدید امنیت ملی به

  حیطی سخن بگوییم. م زیست
ی بزرگ و مھمی باید  برای درک چنین پدیده

نگاھی عمیق و ساختاری به مسأله داشت. 
ھای اقتصادی  ای که بنیان به اعتقاد من جامعه

آن بر خلق ثروت به شکل مستقیم از منابع 
ای وجود  طبیعی بنا شده، نابرابری گسترده

ای  ی مدنی به گونه دارد و شرایط جامعه
محیطی به  ه دفاع از حقوق زیستنیست ک

پذیر باشد، و آرایش نھادی  شکل مؤثری امکان
محیطی  ھای متولی امور زیست سازمان

تواند مانعی در برابر تخریب  نمی
محیطی باشد، زیرساخت مناسبی  زیست

محیطی ندارد. تعھد  برای تعھد زیست
محیطی نیز چون بسیاری از مقولات  زیست

ی ایران، به  هساز جامع مھم و سرنوشت
تری در اقتصاد،  سرنوشت متغیرھای کلان

  سیاست و جامعه پیوند خورده است.
  
ھای  معاون پژوھشی مرکز بررسی *

  استراتژیک ریاست جمھوری
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   ١۴ صفحه  ٢١ شماره    

  آقای وزیرجناب 
 ، یعنی در١٣٩١خرداد ماه  ٢٨تحلیل بالا در 

دولت رئیس جمھور پیشین و وزارت 
اطلاعات آن دولت، منتشر شده است. 
وزارت اطلاعات، بر طبق قانون، یک نھاد 
جمع آوری کننده و تحلیل کننده اطلاعات 
است، نه یک نھاد قضایی برای تصمیم 

ھای  گیری درباره فعالیت احزاب و گروه
سیاسی. قانون احزاب، مصوب شھریورماه 

مجلس شورای اسلامی، جرم ١٣۶٠
سیاسی برای احزاب و چگونگی رسیدگی 

قانون اساسی  ١۶٨به آن را بر طبق اصل 
معین کرده است. ھیچ قانونی به وزارت 
اطلاعات اجازه نداده است که براساس 
مدعیات خودش درباره اشخاص، احزاب و 

را راساً مجرم ھا داوری و اشخاص  گروه
ھا را  شناخته و زندانی کند یا احزاب و گروه

ھا جلوگیری  غیرقانونی اعلام و از فعالیت آن
  نماید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

اکنون این سئوالات اساسی این است که: 
، که آن ٩٢اولاً پس از انتخابات خرداد ماه 

سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، آیا وزارت 
روحانی تحلیل  اطلاعات دردولت آقای دکتر

یادشده را قبول دارد و براساس آن با 
ھا واحزاب سیاسی برخورد  اشخاص، گروه

کند یا آن را قبول ندارد؟ و اگر قبول  می
ھا  ندارد، چه تغییراتی در این نگرش و رفتار

ی مبتنی بر آن داده شده است و 
ھای آن چیست؟ آیا درزمان وزارت  نشانه

لاح طلب، از ھای اص شما ھم احزاب و گروه
 ١٣٨٨جمله نھضت آزادی ایران، که از سال 

برخلاف قانون، با دستور و تھدید وزارت 
اطلاعات، فعالیتش متوقف شده است، باید 
ھمچنان ازحقوق قانونیشان محروم باشند؟ 
ثانیاً در خصوص زندانیان عضو احزاب 
سیاسی که صرفاً به خاطر اظھارنظر 

برند و رفع  قانونی، که در زندان به سر می
چه  ٨٨ھای انتخابات سال  حصر نامزد

اقدامی صورت گرفته است؟ ثالثاً در مورد 
گارگزاران و مأموران وزرات اطلاعات که در 

ھایشان مرتکب تخلفات متعدد  رفتار
اند، آیا در نھاد تحت مدیریت شما  شده

واحدی برای رسیدگی به شکایات 
اید ازمأموران خاطی این نھاد وجود دارد یا ب

ھای دیگر مراجعه  به مراجع قانونی در نھاد
  کرد؟ 

  با تقدیم احترام 
دکترابراھیم یزدی، دبیرکل نھضت آزادی 

  ایران

گیرندگان رونوشت: جناب آقای دکتر حسن 
روحانی، رئیس محترم جمھوری اسلامی 

  ھای ایرنا، ایسنا و ایلنا وخبرگزاری

  میزان خبر منبع:

 

  ... نامه دکتر ابراھیم يزدی
   ٥ ه از صفحهادام

ھا و افراد مخالف  اپوزیسیون یا احزاب، گروه
از دو نوعند. نوع اول اپوزیسیونی که نظام 
جمھوری اسلامی را قبول ندارد، اما با 
براندازی مخالف است. در میان این گروه از 

ھایی ھستند که زمانی به  مخالفان گروه
اند، اما با گذشت زمان و  دنبال براندازی بوده

ھا،  ھای سایر کشور از مشاھده رویداد متاثر
اگر چه ھمچنان مخالف نظام ھستند، با 

ھای  براندازی مخالفند، مانند سازمان چریک
 فدایی خلق (اکثریت). 

، مقام رھبری ٩٢در انتخابات خرداد سال 
درسخنانشان از کسانی که نظام را قبول 
ندارند دعوت کردند که به خاطر حفظ 

ت شرکت کنند و پس کشورشان در انتخابا
ھا تشکر کردند.  زانتخابات ازاین افراد و گروها

ھایی که  بنابراین، ھمهٔ افراد و احزاب و گروه
  مخالف نظام ھستند از نوع بر انداز نیست. 
نوع دیگراپوزیسیون، که به آن مخالف وفادار 

)Loyal oppositionشود، انقلاب  ) گفته می
تاریخی و را یک رویداد بزرگ  ۵٧بھمن سال 
ھای آن اعتقاد  داند، به آرمان مردمی می

دارد، به نظام جمھوری اسلامی رای داده و 
ھمچنان به آن وفادار است؛ به قانون 
اساسی التزام دارد اما نسبت به برخی از 

ھای حاکمان و  ھا و عملکرد سیاست
  مسئولان منتقد یا معترض است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نون اساسی به حق تغییر حاکمان را، که قا
رسمیت شناخته است، حق غیر قابل انکار 

داند. تلاش برای تغییر حاکمان به  ملت می
ترین فاجعه  معنای تغییر نظام نیست. بزرگ

دھد که  برای ھر نظام ھنگامی رخ می
حاکمان صاحب قدرت خودشان را معادل 
نظام بدانند، جابجایی صاحبان قدرت از 

در قانون  ھای به رسمیت شناخته شده راه
براندازی آرام، خاموش، «اساسی را 

تلقی کنند و از ابزارھای قدرت » قانونی
 برای سرکوب مخالفانشان بھره گیرند. 

ھرنظام سیاسی، ازجمله نظام جمھوری 
اسلامی ایران، با قانون اساسی آن تعریف 

شود. در فصل سوم قانون اساسی  می
جمھوری اسلامی، حقوق ملت به تفصیل 

ت. به موجب قانون اساسی، تنھا آمده اس
ھای صلاحیت دار حق  قوه قضائیه و دادگاه

ھا  رسیدگی به عمکرد افراد، احزاب و گروه
را دارند. وزارت اطلاعات یک نھاد قضایی 
نیست که در باره برانداز بودن افراد، احزاب 

ھا داوری کند و متناسب با آن با آنان  و گروه
  رفتار نماید.

ق بینی و مطلق سیطره نگرش مطل
درسطح » یا با منی یا بر منی«خواھی 

کلان کشور و بر فضای سیاسی موجب 
بروز شکاف عظیمی در آرایش و چینش 

نیروھای سیاسی کشور شده است. گستره 
ھای مختلف  و عمق این شکاف حتی به لایه

کارگزاران نظام نیزنفوذ کرده است. کسانی 
، شدند که روزی تیرک این خیمه محسوب می

کردند و در چندین دوره  جنگ را اداره می
رئیس جمھور، نخست وزیر، وزیر و رئیس 

ھا از زمره معاندان و  مجلس بودند، این روز
دشمنان نظام محسوب شده و با آنان رفتاری 

  گیرد.  دشمن صورت می... به عنوان 
  

ھیچ یک از مسئولان جمھوری اسلامی 
ھا و  یمعصوم و مصون از اشتباه، خطا در داور

ھای ناشی از قدرت، ثروت و مقام  وسوسه
نیستند. پیامبرگرامی اسلام، که سلام و 
صلوات خدا و فرشتگانش بر او باد، فرمود: 

رود  آخرین چیزی که از دل صدیقین بیرون می«
امام عارفین علی » حب جاه و مقام است.

(ع) فرمود که یکی از حقوق والی بر مردم 
بیان علنی نقد  نصیحت از سوی مردم است.

رفتارھای حاکمان براساس فریضه دینی امر 
به معروف و نھی از منکر و نیز بنا بر وظیفه 
شھروندی، نباید براندازی محسوب شود. 

فرماید: ولتکن منکم  خداوند درقرآن کریم می
امة یدعون الی الخیرو یامرون بالمعروف و 
ینھون عن المنکر و اولئک ھم المفلحون (آل 

). بر اساس این دستور قرآنی، ١٠۴عمران 
اصل ھشتم قانون اساسی چنین مقرر کرده 

در جمھوری اسلامی ایران دعوت به «است: 
ای  خیر، امر به معروف و نھی از منکر وظیفه

است ھمگانی و متقابل بر عھده مردم نسبت 
به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم 

را  نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن
کند. والمؤمنون و المؤمنات  قانون معین می

بعضھم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون 
  ». عن المنکر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نھج  ٢٠٧امیر المومنین علی (ع) در خطبه 
کسی که سخن حق «... فرماید  البلاغه می

(انتقاد آمیز) یا درخواست عدالت براو دشوار 
عدل بر او آید (بدون شک) عمل به حق و 

تر خواھد آمد. بنابراین، از حقگویی و  دشوار
تر از  مشورت به عدل دست بر ندارید که من بر

آنکه خطا کنم نیستم و از خطا در کار خویش 
باشم، مگر آنکه خدا نفس مرا که  ایمن نمی

  » تر است کفایت کند. تر و توانا درآن ازمن مالک
چنین آمده است:  شتردر عھدنامه مالک ا

ھرگاه مردم به تو گمان ستمگری بردند، عذر «
و دلیلت را برای ایشان کاملاً آشکار کن تا 

ھا را با آشکار کردنت از  ھای بد آن گمان
خویش دور کن، این کار ریاضتی است که به 

ای است که با آن  دھی و مھربانی خود می
توانی به ھدفت که استوار داشتن مردم  می

  »بر حق است، برسی.

آیا درزمان وزارت شما ھم احزاب و 
ھای اصلاح طلب، از جمله  گروه

نھضت آزادی ایران، که از سال 
برخلاف قانون، با دستور و  ١٣٨٨

تھدید وزارت اطلاعات، فعالیتش 
باید ھمچنان  متوقف شده است،

 ازحقوق قانونیشان محروم باشند؟
به موجب قانون اساسی، تنھا قوه 

ھای صلاحیت دار  قضائیه و دادگاه
حق رسیدگی به عمکرد افراد، 

ھا را دارند. وزارت  احزاب و گروه
ت که اطلاعات یک نھاد قضایی نیس

در باره برانداز بودن افراد، احزاب و 
ھا داوری کند و متناسب با آن  گروه

 با آنان رفتار نماید

انون حق تغییر حاکمان را، که ق
اساسی به رسمیت شناخته 
است، حق غیر قابل انکار ملت 

داند. تلاش برای تغییر حاکمان  می
 به معنای تغییر نظام نیست



  
  

         
  
  

   ١۵ صفحه  ٢١شماره     

 ۶١ بولتن کارگری شماره

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق 

 ایران (اکثریت)

  رستاران، تحلیل ھفته: مقاومت امروز 

  پیروزی آنان را رقم خواھد زد 

از تجربۀ دیگران: طرحی از تاریخ و 

  سرنوشت جنبش کارگری امریکا

اخبار خارجی: افزایش دستمزد 

سال متوالی  ۶کارگران بریتانیا پس از 

  کاھش

دستگیری فعالان  - کارگران ایران:

  كارگری در سنندج

حمایت کارگران معدن چادرملو از  -

  شان ی اخراجی نماینده

خود  کارگران نانوا از تشکل صنفی -

  پیش افتادند

  و ...

www.kar-online.com 

  آزادی و ...
  ٩ادامه از صفحه 

چه بینشی و فکری که در زندان تعریف 
کند. یک زمان زن،  خود گذاشته، عیان می

گفتمان نگار و معشوقه و صنم پیدا 
کند، یک جا پارسائی و مادری او  می

شود. و در جمھوری  برجسته می
ر ذات خود، عامل اسلامی موی و تن او، د

ی مردان و تخریب جامعه  وسوسه کننده
این تغییر ابژه در واقعیتھای شود.  می

دھد.  تاریخی ھم خودش را نشان می
ای است در  دیو، که الھه اسطوره ای دوره

دوره بعد به نیرو و امدادگر اھریمنی تبدیل 
شود. و از این گونه مثالھا فراوان  می
و مثال درباره بعد از این د. توان زد می

گفتمان و نحوه فرھنگ سازی آن در 
جامعه و پیوندش در ارتباط با قدرت، حالا 

توان گفت روشنفکر برای پیدا کردن  می
جای خود در متن آزادی و برای دفاع از آن، 
باید گفتمان مسلط زمانش را در مورد ھر 
تعریف و ھر رفتار و ھر قاعده و قانونی که 

جامعه فراگیر شده، در پیوند با قدرت در 
مورد نقد و انتقاد قرار دھد. او با این کار 

کند ھم بصیرت  ھم خودش را آزاد می
کند در جامعه از  دھد یا ایجاد می می

معنای آزادی و ھم خود را از زیر قیدھائی 
خواھند ذھن و زبانش را در حصار  که می

کند. و تا زمانی که چنین  بگیرند آزاد می
درت است. و با ھمه نکند، بخشی از ق

اش در امر مبارزه  ظاھر مقابله جویانه
سیاسی با قدرت حاکم، ھمراھی دارد با 
آن، و نقش دارد در تثبیت آن رفتار فراگیر، 
یا آن گفتمان که سعی در بازتولید قدرت 
در کل جامعه دارد. برای آوردن نمونه زیاد 
دور نرویم و به مسایل معاصر جامعه مان 

برای مثال توجه کنیم به اشاره کنیم. 
مسئله توابسازی و اعترافگیری رژیمھای 
استبدادی در ایران از جمله رژیم جمھوری 
اسلامی از زندانیان سیاسی و آوردن آنھا 
به تلویزیون. زمانی گفتمان مسلط در 
جامعه این بود که ھرکس بیاید به 
تلویزیون و اعتراف کند خیانت کرده است 

جامعه. به ھر حال در  به آرمانھای انقلابی
این دیدگاه و یا در این مقال، جامعه با آن 
شخص، ھرکس که بود، برخوردی پذیرا 

کرد.  ای طرد می نداشت. و او را به گونه
در این وضعیت به وجود آمده، شرایطی 
که حکومت استبداد و شکنجه گر برای 

کرد تا مجبور به اینگونه  زندانی فراھم می
ھای وحشتناکی  نجهاعترافھا شود و شک

آمد. در  که به او داده شده به دیده نمی
این نظر، در واقع ما بجای آن که شکنجه و 
زندان را محکوم کنیم و دستگاه بیدادی را 
که به مسخ آدمی برخاسته، انسان 

کردیم.  شکنجه شده را محکوم می
حکومتھا چه در زمان شاه و چه در زمان 

ستفاده جمھوری اسلامی بطور دقیق با ا
از این گفتمان مسلط در ذھنیت جامعه 

دادند و پیروز ھم  این عمل را ادامه می
شدند. البته خوشبختانه مدتھاست  می

این ذھنیت دیگر در جامعه جائی ندارد، 
اما تا آن وقت که زیر تاثیر آن گفتمان 
مسلط بودیم ناآگاھانه ما خود از برپا 

ھای  کنندگان ابزار شکنجه بودیم و لبه
برنده آنرا برای خرد کردن آدمی تیز 

کردیم. ھرچند بارھا و بارھا در  می
کتابھایی خوانده بودیم این نقل قول زیبا و 
اندیشمندانه و مسئولانه برتولد برشت را 

بدبخت ملتی ”: گالیله ئو گالیله“در کتاب 
که احتیاج به قھرمان دارد. وقتی زیر 
  شکنجه به رد حرف خودش نشسته بود.

ت طلبی در سالھای دھه چھل و شھاد
پنجاه در ایران یک گفتمان مسلط بود در 
فرھنگ سیاسی جامعه ما. از روشنفکر 
شاعر و نویسنده گرفته تا مبارز سیاسی، 
که جان خود را در راه مبارزه فدا می کرد، 

کردند و زیر سلطه آن نگاه و  آنرا تبلیغ می
نظر بودند. عرصه نگاھھا متفاوت بود اما در 
ستایش از مردن فرقی بین آنھا نبود. 
مجاھد و فدائی ھردو زیر نفوذ آن بودند. بعد 
از انقلاب حکومت از این گفتمان استفاده 
کرد در جنگ و دسته دسته جوانان را برای 
شھادت طلبی راھی میدانھای جنگی 
باطل و ویرانساز برای وطن کرد. گرچه 
ارزش معنائی شھادت بدینگونه، مدتھاست 

مبارزان سیاسی ، ھم در عرصه ملی و  نزد
ھم در عرصه جھانی پائین آمده، اما ھنوز 
در بنُ بعضی تعریفھائی که از شجاعت می 
شود جائی کمرنگ برای خود نگه داشته 
است. در این نوع نگاه معنای شجاعت 

شود ستیز تا پای مرگ. اما  بطور مطلق می
شود.  معنای شجاعت در این تمام نمی

تواند پیشنھادھائی درست  شجاعت می
باشد در امر مبارزه و زندگی، بدون آن که 
مرگ را سپر دفاعی و ارزشی خود کند. ما 
ھنگام خواندن ماھی سیاه کوچولوی 

بینیم، اما این  بھرنگی پایان زندگی او را می
گفته ھوشمندانه و مسئولانه ای را که در 

آوریم که  آن آمده است کم به خاطر می
سان می تواند الان به سراغ مرگ خیلی آ

توانم زندگی کنم  من بیاید اما من تا می
  نباید به پیشواز آن بروم.

دیگر این که برای روشنفکری که خردورزانه 
کند ھیچ چیزی مقدس  به امور نگاه می

نیست. خردورزی و تعبد ایمانی دو جھان با 
ھم متفاوت ھستند.کسی که ایمانباورانه 

ھرچند موضعی  کند به نظری نگاه می
سخت رادیکال و انتقادی در برابر قدرت 
سیاسی داشته باشد اما از آنجا که از 
ایدئولوژی مقبول مورد نظر خود دفاعی 
ایمانورزانه دارد و در نگاه به جھان پیرامون و 

جوید و از درون آن  ھستی از آن بھره می
کند  رفتارھای جمعی را ارزشگذاری می

وثری در پیشبرد تواند نقش چندان م نمی
آزادی داشته باشد. تفاوت خیام با ناصر 

  خسرو چنین است.
ناصر خسرو که در عرصه اجتماعی چون 
یک داعی مذھب اسماعیلیه در بخش 

ای از زندگیش تحت تعقیب ماموران  عمده
حکومتی و فقیھان مذھبی عصر سلاجقه 
بود، وقتی به داوری نظر در برابر عالم مادی 

محمد زکریای “ش گرای ھم عصر خود
که دیدگاھش از ساحتی علمی ” رازی

پردازد، نگاھی بس  برخوردار است می
]. او با ھمه سھمی بزرگ که ۴تعبدی دارد[

در ادبیات ما دارد و حاضر نیست لفظ 
] ۵”[زیر پای خوکان“را ” دری”گرانبھای

بریزد، اما ھرگز در آزاد اندیشی به پای 
یا  خیام و حافظ نمی رسد و برای طاعت

اطاعت وزنی ھم سنگ دانش قائل 
  شود. می

  نگاه کنید به این بیت از شعر او:

  آبِ تیره ست این جھان، کشتی ات را
  ]۶بادبان کن، دانش و طاعت خله .[

کنم. کار روشنفکر این  بحثم را کوتاه می
است که گفتمانھای درون جامعه را از نو 
تعریف کند و برابر دید آورد. اگر جرات و دانش 
این کار را داشت و اگر از تکفیر و طرد شدن 
نترسید و آنچه را که قابل نقد و بررسی 
است مطرح کرد به مقوله آزادی احترام 
گذاشته است و راھگشا و راھنماست. و 

  گرنه منشأ اثری نخواھد بود.

  اوترخت –ھلند 
  ٢٠١٣دسامبر 

 -----------------------  
ن . این متن نخستین بار در نشریه بارا

چاپ  ١٣٩٢پائیز و زمستان  ٣٨،  ٣٩شماره 
  شده است.

ای فرھنگی در  متن گفتاری در برنامه –] ١[
  ٢٠١۴ی کارگاه. مارس  آلمان، ھانوفر، خانه

با تو گفته ام که مخاطب توئی، اما  –] ٢[
مقصود مخاطبان غایب اند که خواھند پس از 

القضات ھمدانی،  تمھیدات.عین…” ما آمدن
ف عسیران؟).نشر الکترونیکی (تصحیح عفی

از کتابخانه، تاریخ ما. پایگاه دانلود کتابھای 
تاریخی و مذھبی. تھیه از انِی. کاظمی. پی 
  دی اف.

برگرفته از متنی از سعید ھنرمند با  -]٣[
عنوان: قدرت گفتمان و نگاه فوکو. نشریه 

  ٢۴، ٢۵باران شماره 
نگاه کنید به کتاب امتناع تفکر در فرھنگ  -
  ]۴ینی. آرامش دوستدار. [د
اشاره به این بیت در شعری از ناصر  –] ۵[

خسرو است: من آنم که در پای حوکان 
  نریزم/ مر این قیمتی دُر لفظ دری را.

خله : پاروی قایق رانی . برای دیدن  –] ۶[
معنای این واژه و مرجع این بیت به به کتاب 
فرھنگ بزرگ سخن. دکتر حسن انوری . 

  .مراجعه کنید ٢٨١٩صفحه 
 ----------------  

  سایت اتحاد فدائیان خلق ایران منبع:
 

http://www.kar-online.com/node/7837
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  ١٢ادامه از صفحه 

سازمان ملل می تواند و باید نجات بخش 
  مردم کوبانی از جنگ و آوره گی باشد.

  چشم انداز 
اگر جنگ ھای سرمایه داری در گذشته  

برای گسترش بازار مصرف بودند، اینک برای 
کنترل منابع طبیعی و انرژی است. پس از 
حذف شوروی از معادلات جھانی و خاتمه 

، جنگ ھای گرم شروع شدند. جنگ سرد
جنگ ھای جدید، جنگ ھایی کانونی و 
جنگ ھای نیابتی اند، جنگ ھایی 
بخواست قدرتھای امپریالیستی. بی دلیل 
نیست که در ربع قرن گذشته جغرافیای 
سیاسی تغییرات محسوسی داشته، 
چندین کشور نابود و بجای آن دھھا کشور 

لیه و خرده کشور متولد شده اند. مبارزه ع
داعش و تروریست ھای اسلامی به این 
زودی ھا خاتمه نمی یابد، چرا که ھدف، 
ایجاد تنش برای سلطه مستقیم و غیر 
مستقیم بر جھان، یعنی بر منابع طبیعی، 
گاز و نفت، کانی ھای فلزی و غیر فلزی، 
بازار کار و برای ایجاد پایگاھھای نظامی 
است. بدیھی است که امکان دستیابی بر 

ن اھداف امپریالیستی در کشورھای که ای
بطور دمکراتیک اداره می شوند، امکان پذیر 
نیست. بنابراین از تروریسم اسلامی 
ھمچنان استفاده خواھد شد. چشم 
اندازی که در ایندۀ نزدیک برای منطقه قابل 

  تصور است:
آمریکایی ھا با جا به جا کردن مفھوم  -

 "تروریست و غیر تروریست"، بخشی از
تروریست ھای بنیادگرای اسلامی را 
بعنوان رزمندگان راه آزادی به افکار عمومی 
قالب کرده اند. این روند با تغییراتی در مھره 
ھا ھمچنان ادامه خواھد یافت. کشورھایی 
که درھای آنھا ھنوز بروی نظام سرمایه 
داری نئولیبرالیستی "غرب" باز نیست، یا 

ر این محدودیت ھایی دارد، شاھد حضو
  رزمندگان آزادی خواھند بود.

از حقوق بشر"با حذف بخش ھای مھم  -
آن مانند: حقوق اجتماعی، حق کار و 
حقوق بین المللی" ھمچنان بصورت ابزاری 

  استفاده خواھد شد.
سازمان ملل که نمی تواند به صراحت  -

منافع آمریکا و ھمپیمانانش را تأمین نمایند، 
  ند.ھمچنان در حاشیه خواھد ما

چندین کشور بزرگ در چند دھۀ اخیر  -
متلاشی یا بطور کلی حذف شده اند، این 
روند در منطقه، تحت عنوان پروژۀ 
"خاورمیانۀ بزرگ" در حال پیگیری است. باز 
تقسیم مرزھای جغرافیایی می تواند از 
عراق شروع شود، بطوریکه احتمال تقسیم 

به بخش ھای شمال غربی    این کشور
شرقی کردی، و مرکز و  سنی، شمال

جنوبِ شیعه دور از انتظار نیست. مجریان 
این پروژه در نظر دارند آن را به سوریه 
تسری داده و شاید در ادامه ایران و ترکیه و 
حتی عربستان را ھم وارد این پروژه 

  امپریالیستی نمایند.
در غیاب آلترناتیوی مردمی و تا زمانی که  -

جذاب برای جوانان  آنھا برنامه و ایده ھایی
سرخورده نداشته باشند، داعش و دیگر 
بنیادگرایان اسلامی یکه تاز مبارزات 

  اجتماعی خواھند بود.
در کوبانی و حتی کردستان عراق، جنگ با    -

داعش تا تضعیف کامل طرفین ادامه خواھد 
یافت، تا متحدین قابل اطمینانی در میان 

ا کنند، نیروھای ضعیف و درماندۀ کرد دست و پ
علاقۀ آمریکا برای کشاندن پای کردھا به 

  مناقشه در این راستا است.
احتمال کشیده شدن پای ایران به مناقشات  -

عراق ھنوز وجود دارد، آمریکا مایل است این 
امر واقع شود. در صورت وقوع این امر، ایران 

  بازندۀ اصلی خواھد بود.

وظایف بشریت در برابر پدیده ی 
  یادگراییارتجاعی بن

برخلاف ارادۀ امپریالیسم، دنیا و آیندۀ آن  
  چنان ھم سیاه و تاریک نیست، اگر؛

نیروھای پیشرو از جمله احزاب و سازمان  -
ھای چپ، دمکرات و جنبش ھای 
ناسیونالیست ترقی خواه، فعالین اجتماعی 
زنان، کودکان، طرفدارن صلح، دوستداران 
محیط زیست، مدافعان حقوق بشری و 

چنین تشکل ھا و سندیکاھای کارگری ھم
متحدانه پا به عرصۀ مبارزات اجتماعی 

   بگذارند.
راه برون رفت از این مناقشات، در مسلح  -

شدن توسط کشور ھای امپریالیستی نیست. 
بجای دنبال کردن راه حل ھای امپریالیستی 
باید از تمامی نیروھای ضد داعشی یاری 

لماتیک و طلبید و با راه حل سیاسی و دیپ
سازماندھی جنبش ھای مردمی از گسترش 

  جنگ و نظامی گری در منطقه جلوگیری کرد.
بیایید برای صلح بکوشیم. برای مقابله با  -

تروریست ھای ساختۀ آمریکا و ھم پیمانانش، 
جنبشی جھانی را برای جایگزین ساختن 
نیروھای تحت فرماندھی سازمان ملل بجای 

آمریکا، سازماندھی نیروھای ناتو تحت رھبری 
  کنیم.

با واگذاری وظایف سازمان ملل به مقاطع  -
کاران آمریکایی و ناتو مخالفت و خواستار فعال 
شدن نھادھای این سازمان در مناقشات 
خاورمیانه و حمایت از دفاع قانونی خلق ھای 

  منطقه شویم.
حقوق بشر و دمکراسی در ابعاد فراگیر و نه  -

انی و انقلابی گزینشی آن خواستی انس
است، "نبایستی اجازه داد ناقضان حقوق 
بشر و نافیان دمکراسی، مرتجعین و 
امپریالیست ھا، جنایتکارانی که حیات شان 
سرشار از جنایت علیه بشریت و نقض فاحش 
حقوق بشر و جنایت جنگی است، مدافع 
دمکراسی و حقوق بشر شده و برای 
گسترش سلطه ی خویش علیه "مینی 

  حقوق بشر" اقامه ی دعوا کنند." ناقضان
برای مبارزه با شکاف ھای اقتصادی، تبعیض  -

ھای اجتماعی، فساد مالی و محدویت ھای 
سیاسی در کشورھای منطقه با مذاھب 
متفاوت، بدنبال راه حل مشترک فرا مذھبی و 

  ضد نئولیبرالیستی برویم.
مسئله ی فلسطین ھمواره انگیزه ای قوی  -

گرایی اسلامی بوده، با برای رشد بنیاد
خواست حل دموکراتیک مسئله فلسطین، این 

  مستمسک بنیادگرایی را قطع کنیم.

جمعی از ھواداران سازمان فداییان خلق  
  اکثریت (داخل کشور) –ایران 

  ١٣٩٣آذر  ١٩ 
 

  رکورد شمار آرای ...
  ١ادامه از صفخه 

این قطعنامه که به طور قانونی الزام آور 
نیست، از وزن سیاسی و اخلاقی در 

کشورھا،  حمایت از تمام تلاش ھای 
جامعه بین المللی و جامعه مدنی در 
 جھت الغای مجازات اعدام برخوردار است.

مه تازه، با تاثیر مستقیم از فعالیت قطعنا
ھای انجام شده مرتبط با بیماری روانی و 
مجازات اعدام در روز جھانی مبارزه با 

، برای ٢٠١۴اکتبر  ١٠مجازات اعدام در 
اولین بار از کشورھا خواسته است با 
اعدام اشخاص دارای بیماری روانی و 

  معلولیت ذھنی مخالفت کنند.
ملل خواھان مجمع عمومی سازمان 

احترام به موازین بین المللی در زمینه 
تضمین ھای حمایت از محکومان به 
اعدام؛ رعایت تعھدات مربوط به ارایه 
خدمات کنسولی به خارجیان متھم به 
جرایم مستوجب اعدام؛ انتشار اطلاعات 
مربوط به استفاده از مجازات اعدام؛ 
برقراری محدودیت ھای فزاینده بر 

مجازات اعدام؛ رعایت استفاده از 
محدودیت ھای صدور حکم اعدام برای 
اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم اتھامی 

سال داشته اند، زنان حامله و  ١٨کمتر از 
اشخاص دارای بیماری روانی و معلولیت 
ذھنی؛ کاھش شمار جرایم مستوجب 
اعدام و تعلیق تمام احکام اعدام با در نظر 

  شد. داشتن الغای مجازات اعدام
آبان)  ٣٠نوامبر ( ٢١در بحث ھایی که روز 

در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان 
ملل درگرفت، یکی از اصلاحیه ھا که 
عربستان سعودی پیشنھاد کرد و مورد 
حمایت ایالات متحده امریکا بود، خواھان 
افزایش ماده ای به قطعنامه برای 
شناسایی حق حاکمیت ملی کشورھا 

  بود که رد شد.
کشور در سراسر جھان  ١٣٧امروز، تا 

مجازات اعدام در عمل یا قانون ملغا کرده 
  اند.
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